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   2راد طيبه اكبري

  
 چكيده

شناسي توصيفي، مفهوم كرامت با توجه به بافت آيات قـرآن بيـان شـده                اين مقاله از طريق معنا     در
. يـرد گ ار نمي  عزيز در مقام مقايسه قر     هژاصل در معناي واژه كريم، تفوق و عزتّ ذاتي است و مانند وا            . است

هاي  براساس واژه. شود  كرم توصيف ميهرجمند باشد با واژهر چيزي كه در حد و غايت خودش، شريف و ا     
باشد و در مورد خـدا، و غيـر          كثر موارد داراي كاربرد معنوي مي     همنشين كريم در قرآن مجيد اين واژه در ا        

اند و به اين دليل در       كريم بكار رفته  نايي   مع هواژگان وجيه، عزيز، مكين، رفيع در حوز      . خدا بكار رفته است   
 .شود ، منزلت و بزرگي مشاهده ميها معناي مشترك شرافت آن

  
   كرامت، كريم، رفيع، عزيز، مكين، وجيه، معناشناسي :ها كليد واژه

                                                                                                                                            
  .واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامي، دانش آموخته كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث. 1
  ؛واحد تهران شمال استاديار دانشكده الهيات و معارف اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي، .2
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   مقدمه

شـود و مطلـق كرامـت، بـدون قيـد و       كريم از اسماء و صفات باريتعالي محـسوب مـي     
خـدا،  . كه در آن كمترين ضعف و خـواري راه نـدارد           طوري ه ب نهايت از آن خداوند است     بي

. دارند مي  موجودات كرامتشان را از جانب او دريافتهمهمبدأ و منتها و كل كرامت است و        
ها كه در قرآن به آن توجه خاص شـده و پـي بـردن بـه شـرايط و                     خصوصاً كرامت انسان  

سـازد از اهـداف ايـن پـژوهش           مي عواملي كه موجبات آن را در نزد خداوند متعال فراهم         
شناسـي توصـيفي، برخـي از       هوم قرآني ايـن واژه از طريـق معنا        براي دريافت مف  . باشد  مي

گيرنـد، يعنـي وجيـه، عزيـز،          مي  معنايي قرار  هواژگان مرتبط با كريم كه با هم در يك حوز         
  .اند مكين و رفيع مورد بررسي قرار گرفته

  
  )كرم( كريم ـ1

 6در  .  آيـه آمـده اسـت      46 سوره و    29 بار در قرآن كريم در       47 »كرم« همشتقات ريش 
 اَكرِمـي، فعـل امـر،       ؛17 ، مورد در باب افعال مانند، تُكرمون، الفجر       4(مورد به شكل فعلي     

  ) 70، كرّمنــا، الاســراء؛62 ،و دو مــورد در بــاب تفعيــل، كرّمــت، الاســراء ... ؛21،يوســف
... ؛31، كريماً، النـساء   ؛4 ،كريم، الانفال  ؛7 ،راءكريمٍ، الشع ( مورد به صورت صفت مشبهه       30

 كرامـاً،   ؛11 ، كرامـاً، الانفطـار    ؛16 ،به شكل جمع كريم آمده است، كرامٍ، عبس       و سه مورد    
 مكـرَمين،   ؛42 ، الـصافات  ؛26 ،مكرَمون، الانبياء ( مورد به شكل اسم مفعول       6) 72 ،الفرفان
مكـرِم،  (ورد به صورت اسـم فاعـل        يك م ...) ؛13 ، مكَرَّمةٍ، عبس  ؛24 ، الذاريات ؛27 ،يس
مورد بـه    2و  ) 3 ، العلق ؛13،  اَكرَم، الحجرات (و دو مورد به صورت اسم تفضيل        ) 18 ،الحج

. بيان شده اسـت   ) 78 ، الرحمن ؛27 ،مصدر مزيد به باب افعال، اكرام، الرحمن      (شكل مصدر   
كبر در   كه عزّت در مقابل ذلتّ و      يطور گيرد، همان   مي  در مقابل هوان قرار    »كرم« اصل ماده 

 تر با ذليل كردن كسي كه، خودش بالا       ذلّت، همان هوان و پستي است     . مقابل صغر قرار دارد   
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خلاف اكرام، در عزّت مفهوم برتري و تفـوق  ، و اين بر خلاف هوان است، پس براز او است  
ء اسـت و در آن      ، عزّت و برتري در نفس و ذات شي        شود، به اين ترتيب كرامت      مي ملحوظ

مفـاهيم جـود،    . شـود  تر از او است، ديـده نمـي         استعلاء و امتياز نسبت به ديگري كه پايين       
پوشـي، عظمـت، صـداقت و پـاكي از آثـار كرامـت و از لـوازم و               بخشش، سخاوت، چشم  

كريم از اسماي حسناي خداوند است و هرگاه، نظر و توجه به تعلق             . باشد  مي ضروريات آن 
كه او مكـرم     شود، بدرستي   مي  افاضه و شمول به ديگري باشد، پس گفته        كرمش، در مرحله  

كننـده و جـواد و    طور كه مشهور اسـت، بـه معنـاي عطا   پس آشكار شد كه كريم آن   . است
در قرآن  . )50ـ10/49،  مصطفوي() بلكه نوعي عزّت و امتياز ذاتي است      (سخاوتمند نيست   

و منْ يهِنِ اللَّه فمَا     ...«. ذكر گرديده است  مجيد، كرم و مشتقاتش در مقابل هون و مشتقاتش          
       شاءلُ ما يْفعي كرْمٍِ إنَِّ اللَّهنْ مم َـ        يو كس  ...«) 13،  الحج (»له   ي را كه خدا خـوار كنـد، گرام

  .»دهد  ي او نيست؛ به يقين خدا هر چه را بخواهد انجام مي برايا دارنده
 و عظمت قرار دارد؛ يعني حقارتي كـه در          اصل واحد در ماده هون، مقابل قهر و كرامت        

 مفاهيم رفق و ملاطفت و نرمي و سهولت و آرامش و وقار    .آن هيچ كرامت و عظمتي نيست     
 باشـد   مـي ؛ بلكـه از آثـار ايـن اصـل در برخـي مـوارد           و فروتني، از اصل اين ماده نيست      

ر بـه معنـاي كوچـك و سـبك و خـوا      و مشتقاتش  در قرآن مجيد هون.)326مصطفوي، (
هاي مقابل آن هستند به معنـاي بـزرگ، گرامـي،             و مشتقاتش كه واژه    اند، بنابراين كرم   آمده

  .باشند  ميشريف و ارجمند
  

  هاي كريم در قرآن مجيد كاربردهاي واژه .1ـ1
هاي هم نشين كريم در قرآن مجيـد، ايـن واژه داراي كاربردهـايي اسـت كـه                   طبق واژه 
   :عبارتند از

 در قرآن در مورد نامه و نوشته، بكار رفتـه اسـت و اشـاره بـه                  كرامت:  كتاب كريم  ـ1
 )29،  النمـل  (»لْقي إلِـَي كتـاب كَـريم      اُ إِنِّي   ؤُاقالتَ يا أَيها المْلَ   «. نمايد  مي ارزشمند بودن آن  
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 نيكـو و    يا همانا نامه !  سران و اشراف   يا: گفت]   از مضمون نامه   يملكه سبا پس از آگاه    [«
 از آن جهت نامه را كريم گفتند كه يا از نزد سليمان بـود . »اند  من افكندهيه سو بيبا ارزش

چون ملكه از جبروت سليمان خبر داشت و يا اينكه اسم االله در آن نامه بود و يا اينكـه آن                     
كه در حديث آمده است، كرامت يك نامـه بـه            طوري نامه مهر شده و مختوم بود چون همان       

ه  « . كرامت در مورد قرآن هـم بكـار رفتـه اسـت        .)7/343،  طبرسي( مهر شدن آن است    إِنَّـ
 خداونـد  . »  اسـت ارجمنـد و بـاارزش       يكه يقيناً اين قرآن، قرآن    «) 77،  الواقعه (»لَقرُْآنٌ كَريم

البته با در نظر داشتن اينكه مقام آيه مقام         متعال بدون هيچ قيدي، قرآن را كريم ناميده است          
 هم نزد خدا كريم و  و قرآن به طور مطلق كريم و محترم است،آيد كه يمچنين بر مدح است

 پسنديده دارد، و هم بدين جهت كـه         ي كه صفات  باشد  مي عزيز است، و هم بدين جهت كريم      
گيـرد، چـون مـشتمل بـر         ي آن را نم   ي كه هيچ چيز جا    ي خلق است، سود   يسودرسان برا 
  .)19/137طباطبايي، ( كند ي است كه سعادت دنيا و آخرت بشر را تضمين مياصول معارف

نمايد و يكـي      مي  زوج كريم در قرآن اشاره به زوجيت در جهان گياهان          : زوج كريم  ـ2
 »و أَنزْلَْنا منَ السماء ماء فأََنبْتْنا فيها منْ كلُِّ زوجٍ كَريمٍ          ... «. باشد  مي قرآنمعجزات علمي    از
از هر نوع گياه نيكـو و بـا   ]  به وسيله آن[س  نازل كرديم پيو از آسمان آب ... «) 10 ،لقمان(

وجود (زوجيت قرآن در زماني به اين واقعيت علمي اشاره نمود كه . »ارزش در آن رويانديم
در جهان گياهان بطور گـسترده ثابـت نـشده بـود، و قـرآن از آن پـرده                   ) جنس نر و ماده   

 است كه در آنها وجود      يب اشاره به انواع مواه    "كريم"  گياهان به  يتوصيف زوجها .  برداشت
  .)17/32مكارم شيرازي، ( دارد

 تعقل از سوي خداونـد متعـال و در          هكرامت انسان بخاطر اعطاي قو    :  كرامت انسان  ـ3
رِّ و     بنـي  و لَقدَ كرََّمنا«. باشد  مينتيجه برتري او بر ساير موجودات ي البْـ  آدم و حملْنـاهم فـ

    مقْناهزر رِ وحْل    البع مفضََّلْناه و باتنَ الطَّينْ خَلَقْنا تَفْضيلاً     يممبـه  «) 70 ،الاسـراء  (» كَثيرٍ م
 رد كـه    يهـاي  بـر مركـب   [ و دريـا     ييقين فرزندان آدم را كرامت داديم، و آنان را در خشك          

 آنان را   بخشيديم، و  ي پاكيزه روز  يها سوار كرديم، و به آنان از نعمت      ]  اختيارشان گذاشتيم 
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و در  هـا     خداوند متعال در درياها كشتي    . » كامل داديم  ي خود برتر  يها  از آفريده  يبر بسيار 
نموده تا به سوي مقاصد خود رهسپار شوند كه ها  خشكي، حيوانات چهارپا را مسخر انسان

 تفضيل و تكريم هر كدام اشاره به يك دسـته          هدو كلم . اين امر از مصاديق تكريم الهي است      
 اعطـاء عقـل اسـت و        هواسط ه الهي در خصوص انسان دارند، تكريم انسان ب        هاي از موهبت 

هـا     آن ههـا از هم ـ     موجودات داده شده انسان    هه به هم  چ ه آن است كه آن    واسط هتفضيل او ب  
 ـ              سهمي افزون   زنـدگي و    هتر در آن امر دارند و اين رويه در خوراك، پوشاك، ازدواج و طريق

 امتحان كه معيار    همسأل. )3/48شاكر،  (ي بشر جاري است     رفتار اجتماعي و ساير شئون زندگ     
ه        «. ثواب و عقاب الهي است گاه با نعمت و گاه با انواع بلا است              تلاَه ربـ فأَمَا الإْنِسْانُ إذِا ما ابـ

هَنِ      فأَكَرْمَي أكَرْمبقوُلُ رَفي همَنع را   او  كـه پروردگـارش    ياما انـسان، هنگـام    «) 15،  الفجر (»و 
چـون شايـسته و سـزاوار       [پروردگـارم   : گويد ي داردش و نعمتش بخشد، م     يبيازمايد و گرام  

پنـدارد كـه      مـي  انسان كم ظرفيت به هنگام روي آوردن نعمت چنان        . » داشت يمرا گرام ]  بودم
قابـل توجـه اينكـه در آغـاز آيـه       .نعمت دليل بر آن قرب است  مقرب درگاه خدا شده و اين       

 در ذيل آيه از اينكه انسان خود را مـورد           يدهد ول  يند او را مورد اكرام قرار م      خداو: گويد يم
 انعام است   يشود اين به خاطر آن است كه اكرام اول به همان معن            يبيند ملامت م   ياكرام خدا م  

  .)26/462مكارم شيرازي، (  قرب در درگاه خداستيو اكرام دوم به معن
 كرامـاً «. راي فرشتگان نيز بـه كـار رفتـه اسـت          كرامت در قرآن ب    : كرامت فرشتگان  ـ4
توصيف ملائكه بـه كرامـت در قـرآن كـريم           . » نويسنده يبزرگواران«) 11 ،الانفطار (»كاتبينَ

 مراد اين است كه فرشتگان به حسب        بتوان گفت  با كمك سياق      كه مكرر آمده و بعيد نيست    
طباطبـايي،  ( ند مـصون از گنـاه و معـصيت و مفطـور بـر عـصمت هـست                 يخلقت موجودات 

بعضي نيز تعظيم نويسندگان به كرامتشان در نزد خدا را بـه جهـت بزرگداشـت                . )20/226
 شود كه انـسان غافـل، روز جـزا را تكـذيب      ميدانند، چون در آيات قبل بيان   مي روز جزا 

انـد   اند كه بزرگواراني نويـسنده     ترديد بر شما نگهباناني گماشته     فرمايد بي   مي كند و قرآن   مي
  .)10/173كاشاني، ( كردند  مييان اين كلام خدا براي تحقيق آن چيزي است كه تكذيبب
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نْ شـَكرََ فإَنَِّمـا     ...«. كريم از اسماء و صفات خداوند متعال است    : پروردگار كـريم   ـ5 و مـ
 كند به   يگزار پاسو هر كس كه س    ...«) 40،النمل (»يميشكْرُُ لنفَسْه و منْ كفَرََ فإَنَِّ ربي غنَي كرَ        

؛ زيـرا   ]رسـاند  ي به خـدا نم ـ    يزيان[ ورزد   يكند و هر كس ناسپاس     ي م يگزار سود خود سپاس  
  خود اوست زيرا نفـع آن بـه خـودش          يهر كه شكر كند برا    . » نياز و كريم است    يپروردگارم ب 

 ي به بندگان نيازمند نيـست بلكـه آنهـا بـه و            متعال يو هر كه كفران نعمت كند، خدا       رسد مي
 بر همه بندگان خود چـه شـاكر و چـه         هربان م يمحتاجند كه ثواب و اجر از او بگيرند و خدا         

  را از فضل و احسان باز      ي و چه مطيع، كريم است و كفر و عصيان ايشان و           يكافر و چه عاص   
تبَارك «.  رحمن اوصاف پروردگار است    78 همنظور از اسم در آي    . )7/350طبرسي،  ( دارد نمي

 كبر مالإْكِرْامِ    اس لالِ وْي الجهميشه سودمند و با بركت است نام پروردگار بـا شـكوه و             « »  ذ
گيرند و اسم او اشاره به صفات او اسـت            مي افعال خداوند از صفات او سرچشمه     . »ارجمندت

  بـه تمـام    يا اشاره "الْجلالِ و الإِْكْرامِ   ذي" تعبير به . باشد  مي و صفات او هم عين ذات پاك او       
 الاكرام اشـاره بـه صـفات        ي الجلال اشاره به صفات سلبيه و ذ       يذ(صفات جمال و جلال او      

  .)23/187مكارم شيرازي، (  است)ثبوتيه
  شايـسته بـودن آن     هبكار رفتن صفت كريم براي مكان و جايگاه نشان         : جايگاه كريم  ـ6
دخَلاً كَريمـاً          إنِْ تَجتَنبوا كبَائرَ ما تُنْهونَ عنهْ نكَُفِّرْ      «. باشد مي يئاتكمُ و نـُدخلكْمُ مـ  » عنكْمُ سـ

 كنيد، گناهان كوچكتـان     يشويد دور  ي م ي كه از آنها نه    يگر از گناهان بزرگ   ا«) 31 ،النساء(
 ـ       يكنيم و شما را بـه جايگـاه        يرا از شما محو م      كلمـه . »كنـيم  ي ارزشـمند و نيكـو وارد م

 ـ         و م   اسم مكان از ماده دخول است      "مدخل"  ينظور از اين مكان بهشت و يا مقام قرب اله
 بنابر اين اجتناب از گناهان كبيره سـبب  .است، هر چند كه برگشت هر دو به يك معنا است   

. )4/324طباطبـايي،   ( شـود   مـي  و ورود به منزلگـاهي گرامـي      ها    صرف نظر كردن از بدي    
. )3/61طبرسي، ( ردمنزلگاهي كه مكاني پاك و نيكو است و هيچ ناراحتي در آن وجود ندا

اسـرائيل   و زمامداري بنـي   ها     كار فرعونيان كه زوال حكومت آن      ه شعراء به نتيج   58 هدر آي 
 يقـصرها  و[ نيكـو   يهـا  مكـان  ها و  از گنج  و« »و كُنُوزٍ و مقامٍ كَريمٍ    «. شود  مي است اشاره 
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 ـ     يبعـض  " مقامٍ كَرِيمٍ " در تفسير . »بيرون كرديم ]  باشكوه  ـ ي آن را بـه معن  مجلـل و    يصرها ق
 مجـالس   يانگيـز و بعـض      مجالس پـر سـرور و نـشاط        ياند و بعض   مساكن پر ارزش دانسته   

 نيـز آن    يحكمرانان و زمامداران كه اطرافشان را ماموران سر بر فرمان گرفته بودند و بعض             
 ـ ي سـخنران  در آن  به نفع فرعون و حكـومتش         كه خطيبان    ي منبرهاي يرا به معن    ،كردنـد  ي م

  .)15/238مكارم شيرازي، ( اند تفسير نموده
. قرآن به عنوان صـفت بـراي رزق و روزي بكـار رفتـه اسـت      كريم در : رزق كريم  ـ7

»                  قٌ كَـريمِرز رةٌَ و م درجـات عنـْد ربهـِم و مغْفـ ) 4 ،الانفـال  (»أُولئك هم المْؤمْنُونَ حقا لَهـ
 بـالا و    يان نـزد پروردگارشـان درجـات        ايـش  ي فقط آنانند، بـرا    ي و حقيق  يمؤمنان واقع «

 ـ   ي روزيها .» است يآمرزش و رزق نيكو و فراوان       مواهـب بـزرگ و مـستمر و         ي كـريم يعن
 آن نيـست در انتظارشـان       ي برا ي در آن راه ندارد و حد و حساب        ي كه نقص و عيب    يهميشگ

ي و  اي را كه در آن هيچ زشت       هر چيز خوب و شايسته    ها     عرب .)7/89طباطبايي،  ( باشد يم
  .)9/167مراغي، ( نمايند  مينارضايتي نباشد، با لفظ كريم وصف

 اسراء بـه ايـن      23 هآي .قول كريم حتماً بايد در مورد والدين لحاظ گردد         : قول كريم  ـ8
به آنان اف   ...« »فَلا تَقلُْ لَهما أفُ و لا تَنْهرْهما و قلُْ لَهما قَولاً كَريماً            ...« .پردازد  مي موضوع

و [ نـرم و شايـسته       يپرخـاش مكـن، و بـه آنـان سـخن          ] بانـگ مـزن و    [ و بر آنان     يگوم
 منظور از قول كريم، گفتـار بزرگوارانـه، لطيـف، سـنجيده و از روي ادب               . »وبگ]  بزرگوارانه

  .)727پورسيف، ( باشد كه توصيه شده به اين نحو با والدين صحبت شود مي
 .ريم به صفت كريم سـتوده شـده اسـت         عرش خداوند متعال در قرآن ك      : عرش كريم  ـ9

پـس برتـر    «) 116 ،المؤمنـون  (» اللَّه المْلك الحْقُّ لا إلِه إِلاَّ هو رب العْرْشِ الكَْـريمِ           يفَتعَالَ«
 جـز او   ي، هـيچ معبـود    ]از آنكه كارش بيهوده و عبث باشـد       [ حق   ياست خدا آن فرمانروا   

 شريف و   ي در اصل به معن    "كريم" واژه. »ستپروردگار عرش نيكو و باارزش ا     ] او[نيست،  
 اين صفات است توصيف به كريم       يپرفايده و نيكو است و از آنجا كه عرش پروردگار دارا          

 مخصوص وجود عاقل مانند خداوند يا انسانها نيست، بلكـه           "كريم" توصيف به . شده است 
  .)14/345مكارم شيرازي، ( شود يبه غير آن نيز در لغت عرب گفته م
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تُهم  تَ«. صفت كريم براي اجر و پاداش نيز در قرآن بكار رفته اسـت            .  اجر كريم  ـ10 حيـ
بـر آنـان    ] خـدا [درود و تحيـت     «) 44 ،زابالاح (»يوم يلْقَونهَ سلام و أَعد لَهم أَجراً كَريماً       

 يآنان پاداش ـ  يبرا] خدا[كنند، سلام است، و      ياو ديدار م  ]  پاداش و مقام قرب   [ كه با    يروز
 بـسيار بـزرگ و آبرومنـد       ي خداوند اجر  ياجر كريم يعن  . » نيكو و باارزش آماده كرده است     

  .)16/329طباطبايي، (  ايشان آماده كرده استيبرا
ونَ و            «. باشـد   مي كريم صفت پيامبران هم   :  رسول كريم  ـ11 ا قـَبلهَم قـَوم فرعْـ و لقَـَد فتَنََّـ

  ولٌ كرَيمسر مهيو همانا پيش از آنان قوم فرعون را آزمـوديم، و پيـامبر   «) 17 ،الدخان (»جاء 
 را  ي كـس  "كـريم " و   اسـت ) ع (ي موس در آيه،  رسول كريم منظور از   . » آنان آمد  يبزرگوار برا 

 عز و جـل قـرار گيـرد         يلفظ كريم چون صفت خدا    . گويند كه متصف به خصال حميده باشد      
ي    « النمل 40 هشود، هم چنان كه در آي    ي م  روشن او  يها  از احسان و انعام    ينام ي غنَـ فـَإنَِّ ربـ

ـ    ي و چون صفت انسان     است واقع شده  »كرَيِم   اخـلاق و افعـال      يشـود بـرا    ي قرار گيرد اسم م
 ـ   ي را كريم نم   يالبته كس . كند ي جلوه م  يپسنديده كه به وسيله عمل ظاهر       كـه   يگويند مگر وقت

 داشـته  ي كه در نوع خـودش شـرافت  يزند و هر چيز از كرامت نفسش از او سر ب    ي حاك يعمل
    .)14 و 4/12، راغب اصفهاني؛ 18/138طباطبايي، ( گويند يباشد آن را هم كريم م

  
  عوامل كرامت انسان از ديدگاه قرآن. 2ـ1

  إنَِّ أَكرْمَكمُ ...«. باشد  ميترين عوامل كرامت در نزد خداوند متعال، تقوا  از مهم: تقواـ1
  ْندخبَيرٌ     ع ليمع إنَِّ اللَّه ُأتَْقاكم ترين شما نـزد خـدا       يترديد گرام  يب ...«) 13،الحجرات (»اللَّه

 قرآن مجيد معيار واقعي ارزش را تقـوا       . »يقيناً خدا دانا و آگاه است     . پرهيزكارترين شماست 
 تقـوا   جزي به ساحت مقدس او هيچ امتيازي تقرب به خدا و نزديك    يگويد برا  ي و م  داند مي

كه قبل از هر چيز بايد در قلب و جـان             است ي و باطن  يتقوا يك صفت روحان    .مؤثر نيست 
  و همان احساس مسئوليت و تعهدي است كه او را از فجور و گنـاه بـاز                 انسان مستقر شود  

آنها را بر فقط خداوند متعال از درجه تقوا و خلوص نيت پرهيزكاران مطلع است و . دارد مي
شناسـد و كيفـر      ي مدعيان دروغين را نيز م     ،دهد يدارد و پاداش م    ي م يرامطبق علم خود گ   

  .)198ـ22/197مكارم شيرازي، (د ده يم
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سـبب كرامـت و     هـا      خـضوع و عبوديـت انـسان       : خضوع و عبوديت در برابر خـدا       ـ2
ي   «. شود  ميها در نزد خالقشان   ارزشمندي آن  نْ فـ الـسماوات و  أَ لمَ ترََ أنََّ اللَّه يسجد لهَ مـ

منْ في الأَْرضِ و الشَّمس و الْقمَرُ و النُّجوم و الْجبِالُ و الشَّجرُ و الدواب و كَثيرٌ منَ النَّـاسِ                    
      ـشاءلُ ما يْفعي كرْمٍِ إنَِّ اللَّهنْ مم َفمَا له هِنِ اللَّهنْ يم و ذابْالع هَليقَّ عكَثيرٌ ح 18 ،الحج (»و (

ها و هر كه در زمين است و خورشيد و ماه و سـتارگان                كه هر كه در آسمان     يا يا ندانسته آ«
كـه   [يكنند؟ و بر بـسيار  ي او سجده مي از مردم برا   يها و درختان و جنبندگان و بسيار       و كوه 

 ـ        يو كس . عذاب، لازم و مقررّ شده است     ] از سجده امتناع دارند     ي را كه خدا خـوار كنـد، گرام
 موجـودات بـا     ههم ـ. »دهـد  ي او نيست؛ به يقين خدا هر چه را بخواهد انجام م           ي برا يا دارنده

و تنها بشر است كـه   ) سجده تكويني ( تكوين و هستي خود در برابر خدا تذلل و خضوع دارند          
 دارنـد   مـي بسياري از آنان در مقام عبوديت برخاسته، خضوع و عبوديت ذاتي خود را اظهـار           

 يو ايـن دسـته كـسان      ورزنـد     مـي  ، استنكاف اظهارو بعضي از ايشان از اين       ) سجده تشريعي (
 كه بعـد از آن ديگـر        يسازد، خواري  ي شده و خدا خوارشان م     يهستند كه عذاب بر آنان حتم     

   .)14/360طباطبايي، ( كند ي او بر هر چه بخواهد قادر است و آنچه بخواهد م. نباشديكرامت
 يكي از اعمالي كه سبب دوري از خدا و گرفتاري در            :ان اكرام و گرامي داشتن يتيم     ـ3

 ،الفجـر  (»اليْتـيم   كَلاَّ بلْ لا تكُرْمِونَ« .شود، عدم اكرام يتيمان است  ميچنگال مجازات الهي
 و دور شدن شما از رحمت خدا        ي، خوار يزبون[پنداريد، بلكه    ياين چنين نيست كه م    «) 17
شود كه دادن   مي الفجر بيان16 و 15در آيات . »داريد  نميييتيم را گرام]   اين است كهيبرا
 امتحان و هنفسه، دليل بر كرامت و اهانت نيست بلكه در هر دو مورد مسأل  ندادن نعمت فيو

دهد كه ملاك كرامت و اهانـت، اعمـال           مي  مذكور نشان  همطرح است و آي   ها    پرورش انسان 
 گويد، بلكه از   ي سخن نم  "اطعام" رد يتيمان از  قابل توجه اينكه در مو    .  باشد  مي خود انسان 

 مطرح نيست، بلكه از آن      يگويد، چرا كه در مورد يتيم تنها مساله گرسنگ         ي سخن م  "اكرام"
 او است، يتيم نبايد احساس كند كه چون پدرش را از دست ي عاطفيمهمتر جبران كمبودها
 پـدر   ي خال يام قرار گيرد كه جا    مقدار شده، بايد آن چنان مورد اكر       يداده خوار و ذليل و ب     
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 ي به مساله محبت و نوازش يتيمان اهميت خاص ـ        يرا احساس نكند و لذا در روايات اسلام       
بنابراين همانگونه كه عدم اكرام يتيمـان باعـث دوري از خـدا و ابـتلاء بـه           .  داده شده است  
شـود    مـي  الهيباشد، اكرام يتيمان سبب نزديكي و كرامت انسان در درگاه             مي مجازات الهي 

  .)26/463 مكارم شيرازي،(
فجـر   ه سور 17 ه با آي  18 با توجه به اينكه آيه       : ترغيب يكديگر به اطعام مستمندان     ـ4

. شود اطعام مستمندان است     مي باشند، يكي ديگر از اعمالي كه سبب كرامت انسان          مي هم سياق 
تعبيـر  . »كنيـد  ي بر اطعام مستمندان تشويق نمو يكديگر را« » طعَامِ المْسكينِ يضُّونَ عل احو لاَ تَ  «

آيـه  . باشـد   مي دهيد در واقع حق او      مي چه به مسكين   طعام بجاي اطعام به اين معنا است كه آن        
دهد به اين معني كه حتي افـرادي كـه            مي وادار كردن همديگر را به طعام دادن مورد توجه قرار         

تواننـد طعـام بدهنـد بايـد          نمـي  د و اگر خود   باشن  مي ثروتمند نيستند در مقابل مساكين مسئول     
  .)1548، پورسيف(ديگران را به اين كار وادار كنند 

 رعايت حقوق و اموال ديگران و عدم خوردن مال حرام، موجب            :نخوردن مال حرام  ـ  5
) 19 ،الفجر (»اثَ أَكْلًا لَّما  رو تأَْكُلُونَ التُّ  « .گردد  مي قرب و كرامت انسان در نزد خداي متعال       

جـا و كامـل     يـك ]  حـرام بـودنش    توجه به حلال و    يبا ميراث ديگران ب   [و ميراث خود را     «
باشند، در آن   مي سورة فجر هم سياق18 و 17جا كه اين آيه نيز با آيات  از آن. »خوريد يم

شود اشاره   ميبه يكي ديگر از مواردي كه رعايت نكردن آن سبب نكوهش و دوري از خدا
كنيد اين است كـه در خـوردن،          نمي دليل اينكه شما به يتيم اكرام     : فرمايد ي م آيه. شده است 

خوريد و مال يتيم      مي هيچ قيدي نداريد و هر چه بدستتان برسد از مال حلال و حرام يكجا             
بنابراين رعايت حقوق و اموال     . )26/466،  مكارم شيرازي (نيز از اين قاعده مستثني نيست       

توانـد سـبب قـرب و كرامـت           مي تمندان و يتيمان و صغيران،    و ميراث ديگران از جمله مس     
  . انسان در پيشگاه خداوند متعال باشد

 از ديگر عواملي كه بشر از آن نهي شده : شديد به مال و ثروت انـدوزي ه عدم علاق ـ6
ا    و تُ «. باشد  مي و رعايت آن موجب كرامت انساني است عدم حب مال           »حبونَ المْالَ حبا جمـ
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 17به علت هم سياق بودن اين آيه با آيـات           . »وثروت را بسيار دوست داريد    «) 20 ،الفجر(
  الفجر در آن به عملكرد ديگري كه موجـب نكـوهش انـسان اسـت اشـاره شـده و                    19تا  
و  اندوز، عاشق و دلباخته مال و متاع دنيا هـستيد           دنياپرست، ثروت  يشما افراد : فرمايد مي

 ، آنيآور  به مال و ثـروت دارد بـه هنگـام جمـع    يا العاده فوق كه چنين علاقه     يمسلما كس 
 آن  ي حقوق اله  يكند و نيز چنين شخص     يملاحظه مشروع و نامشروع و حلال و حرام را نم         

 كه حب مال تمام قلبش را فرا گرفته         يگذارد و نيز چنين كس     يپردازد و يا كم م     يرا اصلا نم  
 اين عوامل سبب دوري انسان از خداي        ههم. ]جاهمان [ ياد خدا در دل او نيست      ي برا يجاي

بنابراين كساني كه گرفتار حب مال نيستند و رعايت حلال          . باشد  مي متعال و عدم كرامت او    
و حرام را نموده و براي اموالشان حقوق الهي و مردمي قائـل هـستند، در نـزد خـدا داراي                   

  .باشند  ميكرامت و ارزش
 خدا، قرض نيكويي است كه موجب قـرب و كرامـت    انفاق در راه: انفاق در راه خدا ـ7

منْ ذَا الَّذي يقرِْض اللَّه قرَْضـاً       «. نمايد  مي انسان گشته و قرآن، مؤمنين را به اين كار تشويق         
      رٌ كَريمأَج َله و َله َفهضاعَناً فيسنيكو دهد تا خـدا      يكيست كه به خدا وام    «) 11 ،الحديد (»ح 

در آيه با بيان خاصي،     . » نيكو و باارزش باشد؟    يندان كند و او را پاداش      او دو چ   يآن را برا  
كند؛ با اينكه انسان و اموال و اعمال او تماماً ملك خداينـد و                مي مؤمنين را تشويق به انفاق    

گردد   مي گيرد و هر چه بهره است به انسان باز          نمي كه خدا از اعمال خوب انسان بهره       با اين 
 كيست كه به خدا قرض بدهد؟ معناي عبارت آن است كه بر خدا واجـب             با اين حال فرمود   

است كه قرض گرفته شده را به اضعاف مضاعف باز گرداند، حتي به اين مورد اكتفا نكرده و 
اين انفـاق،   . افزايد  مي ترين است را به آن     اجري كريم، يعني اجري كه در نوع خود پسنديده        

اند كه بايد از بهترين قسمت مال و از اموالي باشد كـه             قرض نيكو، ناميده شده است تا بفهم      
مورد نياز انسان است و به محتاجين داده شـود، پنهـاني بـوده و بـدون منـت و در نهايـت              

اش باشـد و مـال را از آن          بشمارد هر چند زياد و مورد علاقـه       خلوص باشد و آن را كوچك       
 اين شرايط در راه     هد با رعايت هم   كسي كه بتوان  . )1391، ص 3(خود نداند و مال حلال باشد       
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  .باشد  ميخدا انفاق نمايد، خودش كريم بوده و مستحق اكرام خداوند متعال و اجري كريم
كه   ايمان به خداي يكتا از عوامل كرامت انسان بوده به نحوي           : ايمان به خداي يكتا    ـ 8

 ـ               پاداش مؤمنين، بهشت   . د گرفـت  هايي است كه در آن مـورد قـرب و تكـريم قـرار خواهن
منظور از . »اند ها مكرّم و محترم اينان در بهشت«) 35 ،المعارج (» جنَّات مكرْمَون  أُولئك في «

باشند، كه داراي اوصافي هستند كه در آيـات قبـل از آن            مي اولئك، همان مؤمنان نمازگزار   
 مـي داشـته   هاي بهشتي جا دارند و از هـر نظـر تكـريم و گرا              در باغ ها    بيان شده است، آن   

 مورد نظر، مؤمنان داراي اوصاف و عملكردهايي هبا توجه به آيات هم سياق با آي     . شوند مي
نمايـد كـه در ذيـل ايـن       مـي را مستوجب تكريم و قرب به خداوند متعـال    ها    هستند كه آن  

  .گيرد  مياوصاف مورد بررسي قرار
ها    انسان از زشتي   هدارند نماز و مداومت برآن باز     ه اقام :آن  اقامه نماز و مداومت بر     ـ9
إلَِّا «. آورد  ميرا فراهمها  افزايد و اسباب كرامت و بزرگداشت انسان  ميشود، زيرا تقوا را مي

 ـ گزارانمگـر نمـاز   «) 23ـ22 ،المعارج (» صلاَتهمِ دائمون   ي الَّذينَ هم عل   ـ  المْصلِّينَ نـان كـه     آ ـ
قط مؤمنين هستند كه حرص خود را پيرو عقل و حـق            ف. »همواره بر نمازشان مداوم و پايدارند     

دارند  مي هلاكتشان خواهد بود و فقط مؤمنين نماز را برپا         يهاند اما حرص ساير افراد ما      قرار داده 
زيرا نماز بازدارنده از هر فحشاء و منكري است و البته در خواندن نمازشان مداومت دارند، نـه                  

خواه كم و يا زياد، بـر آن مـداومت          ها    ه اين معنا كه نماز آن     اين كه دايماً در حال نمازند بلكه ب       
   .)1471، پورسيف(شود   ميدارند، چون اثر هر عملي با مداومت در آن ظاهر

 كمك مـالي بـه نيازمنـدان و محرومـان از جملـه              : كمك مالي به سائل و محروم      ـ10
و «. گـردد   مـي  كارهايي است كه در قرآن به آن توصيه شده است و موجب كرامـت انـسان               

روُم     ـ همِ حقٌّ معلُوم   أمَوال يالَّذينَ ف   ـ24 ،المعـارج  (»لِّلـسائلِ و المْحـ و آنـان كـه در      «) 25ـ
از معيـشت و  [و محـروم  ]  تهيدسـت [كننـده    درخواسـت يبرا ـ معلوم است  ياموالشان حقّ

 محكم با خلـق دارنـد و در   هايي هستند كه علاوه بر پيوند با خدا، ارتباطي      مؤمنين آن . »]ثروت
گويـد    مي سائل كسي است كه حاجت خود را      . محروم است  اموالشان حقي معلوم براي سائل و     
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كننـد و از      مـي  مؤمنين با اين كار از يكسو با فقر مبـارزه         . كند كه تقاضا كند     مي اما محروم، حيا  
  .)همانجا(نشيند ها ب ه حرص دنيوي به جاي حرص معقول آنشوند ك  ميسوي ديگر مانع از آن

 اعتقاد به روز جزا نقش كنترل كننده در اعمال و رفتـار انـسان               :اعتقاد به روز جزا    ـ11
ومِ       «. تواند موجبات كرامت انسان را فراهم آورد        مي دارد به نحوي كه    صدقُونَ بيِـ ذينَ يـ و الَّـ

افراد مؤمن، روز قيامت . »و آنان كه همواره روز پاداش را باور دارند«) 26 ،المعارج (»الدين
كنند و مراقب نفوسشان هستند كه مبادا از ذكـر خـدا غافـل               مي و روز جزا را عملاً تصديق     

دارد و اراده     مـي  شوند آن چيزي را كـه خـدا دوسـت           مي شود و هر عملي كه با آن مواجه       
ه روش  كنند، در نتيج ـ    مي پسندد ترك   نمي دهند و هر عملي را كه خدا آن را          مي نموده انجام 
 بينند و يقين دارند كه هر عملي كه بجـا           مي مانند كساني است كه به رأي العين      ها    زندگي آن 

  .)4/638شاكر، (شوند   ميآورند بزودي بواسطة آن محاسبه و جزا داده مي
 خوف از عذاب الهي نيز عامل مهمـي در انجـام اعمـال صـالح و                 : خوف از عذاب   ـ12

ذَابِ         «. به قرب و كرامت الهي است     در نتيجه رسيدن     مداومت بر آن و    نْ عـ م مـ ذينَ هـ و الَّـ
بقُونَ رشْفـ همِ م   بر ذَابونٍ   هِإنَِّ عْأم  ـ27 ،المعـارج  (»م غيَرُ مـ و آنـان كـه از عـذاب        «) 28ـ

 هـم تـرس     مؤمنان. »  نيست يپروردگارشان ايمن  زيرا كه از عذاب    ـ پروردگارشان بيمناكند 
و لازمه اشفاقـشان از      دهد ي است كه از اين ترس خبر م       يملشان عمل  دارند، و هم ع    يدرون

عذاب پروردگار، علاوه بر مداومتشان به اعمال صـالحه و مجاهدتـشان در راه خـدا، ايـن                  
 ـ         است كه به اعمال صالحه خود اعتماد ندارند         از  يو از عذاب خدا ايمن نيستند، چـون ايمن

  .)20/16 طباطبايي،( سازد يعذاب با خوف و اشفاق نم
عفتـي   از هر بي  جنسي خود را از هر طغياني كنترل وه مؤمنين غريز  : رعايت پاكدامني  ـ13
و الَّذينَ هم «.  كرامت انسان در نزد خدا استهاين عمل تقوا محسوب شده و ماي .كنند  ميحفظ

حفظ ]   شهوات حرام  از آلوده شدن به   [و آنان كه دامنشان را      «) 29 ،المعارج (»لفرُوُجهِمِ حافظوُن 
 ـ              . »كنند يم  انـسان   هبايد توجه كرد كه منطق اسلام اين است كه هيچ نيرويي نبايد از طبيعت اولي
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كند كه اين غريزه را در مسير صحيح آن يعني ازدواج به جريان اندازند و                 مي حذف شود لذا قيد   
  .)1472، ص3(سازد   ميبه اين ترتيب، روش راهبان را باطل

 مراعات امانت و پيمان از ديگر عوامل ايجـاد كرامـت در             :مانت و پيمان   مراعات ا  ـ14
ها  و آنان كه امانت   «) 32 ،المعارج (»همِ و عهدهم راعونَ   و الَّذينَ هم لأمَانَات   «. باشد  مي انسان

 ها  و پيمان ها    ويژگي ديگر مؤمنين اين است كه امانت      . »كنند ي خود را رعايت م    يها و پيمان 
را هـا     كنند و پيمـان     نمي سپرده شده خيانت  ها    كنند، يعني در اماناتي كه به آن        مي را مراعات 

هاي زباني يا عملي است كه      كنند و مراد از عهد، همه قرارداد        نمي شمارند و نقض    مي محترم
  .)4/640شاكر، (بندد   ميانسان با غير خود

 شـهادت و    جامعه، اقامـه  عدالت در    ههاي اقام   يكي از مهمترين پايه    : شهادت ه اقام ـ15
م بـِشَ      «. شود  مي ترك كتمان است كه موجب بزرگواري و كرامت انسان         ذينَ هـ همِ هاداتو الَّـ

مـؤمنين  . »بنـد و متعهدانـد     ي خود پا  يها ي گواه يو آنان كه بر ادا    «) 33 ،المعارج (»قَائمونَ
 كنند به اداي شـهادت قيـام        مي را براي شهادت دادن دعوت    ها    باشند و وقتي آن     مي اينگونه

گوينـد و از دردسـر يـا      مـي انـد،  كنند و بدون هيچ كم و زيادي آنچه را ديده و يا شنيده       مي
  .)1472ص، 3(هراسند   نميدشمني اين و آن

و روح نمـاز كـه بايـد از     محافظت بر نماز يعني توجه به كيفيت       : محافظت بر نماز   ـ16
  يو الَّذينَ هم عل«. شود  ميق آن موجب كرامت انسانگزاران رعايت گردد و تحق جانب نماز 

لَاتص ي ِظُونَهمافي و معنو  ياوقات و شرايط ظاهر   [و آنان كه همواره بر      «) 34 ،المعارج (»ح  [
 در آخرين آيه از صفات و اعمال مؤمنين، مجدداً به نماز اشـاره            . »نمازهايشان محافظت دارند  

توجه به نماز است و چرا چنين نباشد در حاليكه          ها    رين ويژگي آن  شود تا بفهماند كه مهمت     مي
نماز، مربـوط    البته مداومت بر  . ترين عامل تزكيه و پاكسازي خود و جامعه است         نماز اثربخش 

  .)1473، پورسيف(گردد  واظبت، به كيفيت و روح نماز برميبه خود نماز است اما م
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  ـ حوزه معنايي كرامت در قرآن2
هـا    گيرند اهم ايـن واژه      هايي در قرآن در حوزه معنايي كرامت قرار مي          ه واژه گفته شد ك  

  :عبارتند از
  
   عزيز  .1ـ2

در  . آيه آمده اسـت    116 سوره و    47 بار در قرآن كريم، در       119 »عزز« همشتقات ريش 
، فعـل مـضارع و       تُعـزُّ  ؛23،  ماضي و ثلاثي مجرد، ص    عزّني، فعل   (سه مورد به شكل فعلي      

  ) 14،   فَعزَّزنا، فعل ماضي و مزيد، در باب تفعيـل، يـس           ؛26،  عمران در باب افعال آل   مزيد،  
 مـورد بـه     2) 34،  و الكهـف   92،   هـود  ؛8،  ، المنافقون اَعزُّ(رد به صورت اسم تفضيلي       مو 3

 بار بـه    11( مورد به صورت مصدري      12) 54 ،ئده الما ؛34،  اعزةّ، النمل (صورت اسم جمع    
 99و  ) 81،  بار به شكل عـزّاً، مـريم       1و   ... ،8،   المنافقون ؛206،  بقره ال ـ2،  شكل عزةّ، ص  

و يك بار به     ...) 30،   يوسف ؛96 ، انعام ؛126،  عمران آل عزيز،(مورد به شكل صفت مشبهه      
باشـد، بيـان      مـي  و مأخوذ از العزيز   ) 19،  النجم( يعني العزّي، كه نام بتي است        صورت اسم، 

شود و عزت حـالتي       نمي دهد و مغلوب    مي كسي كه شكست  عزيز در لغت يعني      .شده است 
هاي صلب و محكم نيز به همين جهت         شود به زمين    مي است كه مانع از مغلوب بودن انسان      

عزيز و مشتقاتش در قـرآن كـريم داراي شـش وجـه         . )1/563،  طباطبايي(گويند   مي عزاز
ء، عزت بـه معنـي المنعـة         نسا ه سور 139  آيه ر د )206ـ205 /4،  همانجا( باشند  مي معنايي

نْ       «. ناپذيري  است  ناپذيري و قدرت و نفوذ      يعني شكست  الَّذينَ يتَّخذوُنَ الْكافرينَ أوَليـاء مـ
 كـه كـافران را بـه        يهمان كـسان  « »دونِ المْؤمْنينَ أَ يبتغَُونَ عندْهم العْزَّةَ فإَنَِّ العْزَّةَ للَّه جميعاً         

 ـ يت و دوست خود م     مؤمنانْ سرپرس  يجا طلبنـد؟   يگيرند؛ آيا عزت و قدرت را نزد آنان م
اين آيه در مـورد منافقـان ضـعيف الايمـاني           . » خداست ييقيناً همه عزت و قدرت فقط برا      

دهنـد و بـه       مـي  است كه به خاطر كسب عزّت و قدرت، كفار را سرپرست امور خود قـرار              
 عزيز  ه هود واژ  ه سور 91 هدر آي . ي نيستند داراي عزّت ها    نمايد چون آن    مي اعلام خطر ها    آن

و اگر  ... « » و لَو لا رهطكُ لرََجمناك و ما أَنتْ عليَنا بعِزيز          ...«. باشد  مي به معناي بزرگواري  
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اين آيه در مورد جناب شعيب اسـت كـه          . »كرديم  مي ترديد سنگسارت  ات نبودند بي   عشيره
د و به او گفتند كه تو در بين ما قوي نيـستي و مقـامي                مردم گفتار منطقي او را قبول نكردن      

طباطبـايي،  ( منيع نداري و آنقدر محترم نيستي كه رعايت جانبت ما را از كشتنت باز بدارد              
ه       «. باشد  مي  بقره، عزّت به معناي حميت     ه سور 206 هدر آي . )10/374 و إذِا قيلَ لهَ اتَّقِ اللَّـ

از خـدا پـروا كـن،    : و چون بـه او گوينـد  « »مِ فحَسبه جهنَّم و لبَِئْس المْهاد  أَخذَتَهْ العْزَّةُ بِالإِْثْ  
دارد؛ پس دوزخ او را بس است،        ي و تعصب و لجاجت، او را به گناه وا م          يغرور و سرسخت  

 اين آيه منافق را بـه رعايـت تقـوا و تـرس از خداونـد ملـزم                 . » است يو يقيناً بد جايگاه   
زت منافق خدايي نبوده و آن را با اثم و نفاق كسب كرده و غروري اسـت                 گرداند زيرا ع   مي

 پندارد به اين سبب به لجاجت پرداخته و در برابـر خـدا و حـق تـسليم                   مي كه آن را عزّت   
 54 هباشد، آي   مي  وجه ديگر معناي عزيز غلظت و درشتي       .)198ـ197طباطبايي،  ( شود نمي
هـا    دهد و اينكه روي گردانـدن آن        مي آينده را خبر   مائده ارتداد بعضي از مؤمنين در        هسور

سازد بلكه خداي متعال دينش را توسط جمعيتي كـه            نمي هيچ زياني به خدا و آيين او وارد       
 نمايـد   مـي  در برابر مؤ منان نرم و متواضع و در مقابل دشـمنان سرسـخت هـستند، يـاري                 

د منكْمُ عنْ دينه فَسوف يأتْي اللَّه بِقَومٍ يحبهم         يا أَيها الَّذينَ آمنُوا منْ يرتَْ     «. )313 ،پورسيف(
هـر كـس از شـما از        !  اهل ايمـان   يا« »... الْكافرينَ ي المْؤمْنينَ أَعزَّةٍ علَ   يو يحبونهَ أذَلَّةٍ علَ   

 ـ  ي گروه ـ يخدا بـه زود   ] رساند ي به خدا نم   يزيان[دينش برگردد    ا آورد كـه آنـان ر      ي را م
اند، و در برابر كـافران       دوست دارد، و آنان هم خدا را دوست دارند؛ در برابر مؤمنانْ فروتن            

. باشـد   مـي  سخت  توبه معناي عزيز، شديد و     ه سور 128 هدر آي . »...سرسخت و قدرتمندند    
 از جنس خودتـان بـه       ييقيناً پيامبر » « ...لَقدَ جاءكمُ رسولٌ منْ أَنْفُسكمُ عزيزٌ عليَه ما عنتُّم          «

صلابت و سختي اصـل در      . »...سويتان آمد كه به رنج و مشقت افتادنتان بر او دشوار است             
، از جـنس خودتـان      )ص(فرمايد كه پيغمبر خدا حضرت محمد         مي معناي عزت است و آيه    

. شـود   مي آمده كه يكي از اوصافش اين است كه از خسارت ديدن و نابود شدنتان ناراحت              
  .همتايي است  حشر عزيز به معناي ارجمندي و بيه سور23 هدر آي
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اوسـت  » «...هو اللَّه الَّذي لا إلِه إِلاَّ هو المْلك الْقدُوس السلام المْؤمْنُ المْهيمنُ العْزيـز               «
 پاك، سـالم از هـر عيـب و نقـص،            ي نيست، همان فرمانروا   ي كه جز او هيچ معبود     يخداي
اين آيه به بعضي از اوصاف عظيم خداونـد  . »...ناپذير،  چيره و مسلط، شكست بخش،  يايمن

پـذيرد و     نمـي   عزيز به معناي آن غالبي است كه هرگز شكـست          هكند و كلم    مي متعال اشاره 
 او دارند هآيد و يا به معناي كسي است كه هرچه ديگران دارند از ناحي  نميكسي بر او غالب

  .)19/222طباطبايي، (كسي نيست  هو هر چه او دارد از ناحي
عمران   آل 26 هاند آي   در قرآن كريم عزّ و مشتقاتش در مقابل ذلُّ و مشتقاتش قرار گرفته            

نْ تَـشاء                 ... «. باشد  مي از آن جمله   نْ تَـشاء و تـُذلُّ مـ  » ...و تَنزْعِ المْلكْ ممنْ تَشاء و تعُزُّ مـ

 و هر كـه     يبخش ي عزت م  ي، و هر كه را خواه     يستان ي حكومت را م   يو از هر كه خواه    ... «
 ـ) بكسر اول (لةّ  و ذ ) بضم اول (لّ  ذُ. »... يكن يمقدار م  ي خوار و ب   يرا خواه   و  ي خـوار  يبمعن

 رام شدن است چنانكـه در صـحاح گويـد و ذليـل              يبمعن) بكسر اول (ذلّ  . ضد عزّت است  
 با كـسر  يذلّ با ضم و گاه. است شتر رام ، است كه آشكارا خوار باشد و ناقه ذلول   يشخص

 قهر باشـد و بـا كـسر         يذلّ با ضم آنست كه از رو      : گويد  است راغب مي   ي نرم يآيد و بمعن  
  سـازد  قول صحاح با اسـتعمال قـرآن بيـشتر مـي           . باشد ي و چموش  يآنست كه بعد از سخت    

چـه  يـابي بـدان،       ذلت در اصل لغت به معناي چيزي است كه دسـت           هكلم. )3/21قرشي،  (
توان نتيجه گرفـت كـه عـزت، چيـزي اسـت كـه                مي ، پس ان است  آس يحقق و چه فرض   م

 ـ. )3/132طباطبايي،  ( يابي به آن آسان نيست و ناياب است        دست  مجادلـه،   ه سـور  20 هآي
كنند آنان در     مي گيري ا خدا و رسولش مخالفت كرده و سخت       داند كه ب    مي منافقان را كساني  

إنَِّ «. در دنيا و آخـرت نيـست  ها   تر و خوارتر از آن     يلرديف خوارترين مردمند و هيچ كس ذل      
 كـه بـا خـدا و پيـامبرش          يترديـد كـسان    يب» « الَّذينَ يحادونَ اللَّه و رسولهَ أوُلئك في الأْذَلَِّين       

تـوان نتيجـه گرفـت كـه          مي بنابراين. »كنند، در زمره خوارترينان هستند     ي و مخالفت م   يدشمن
باشند، بلكه موافق خدا و رسولش بوده و          نمي عزيزترين افراد، كساني هستند كه منافق و دورو       

   .ها، همچنين شريف و گرانمايه و داراي احترام هستند آن. نمايند  ميحدود الهي را رعايت
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كـه  اما كاربردهاي عزيز و مشتقات آن در قرآن كريم بر دو بخش قابـل تقـسيم اسـت                   
  :عبارتند از

  
  كاربرد هاي حقيقي و كامل. 1ـ1ـ2

 فقط خداي عزّ و جلّ است و عزّت تمام و كامل نيز فقط »عزيز«مصداق مطلق و حقيقي 
گردد كه نورش نامحدود و نامتناهي است و علم و قـدرت و               مي در پروردگار متعال متحقق   

 ه سور10 هدر آي. )8/138مصطفوي، ( حيات و ساير صفاتش نيز ذاتي و ازلي و ابدي است
ناپـذير،   فاطر، عزت به معناي اين كه چيزي قاهر باشد و نه مقهور يا غالب باشد و شكست                

مختص به خداي قادر است چون غير از او هر كسي را فـرض كنـي در ذاتـش فقيـر و در                       
نفسش ذليل است و چيزي را كه نفعش در آن باشد مالك نيست مگـر آن كـه خـدا بـه او                       

منْ كانَ يريد العْزَّةَ فَللَّه العْزَّةُ      «. )17/22،  طباطبايي( و سهمي از عزت به او بدهد      ترحم كند   
همه عزت ويـژه   ] بايد آن را از خدا بخواهد، زيرا      [خواهد، پس    ي كه عزت م   يكس» «...جميعاً

 منافقون اين ترحم و بخـشش عـزت از طـرف خـدا بـه               ه سور 8 هچنان كه آي  . »... خداست
و در حالي كه عـزت       ...» «... َ    و للَّه العْزَّةُ و لرَسوله و للمْؤمْنين      ... «. دهد  مي  را نشان  مؤمنين

بنابر آيه، مراتب متأخر عزت در افـرادي        . »...اي خدا و پيامبر او و مؤمنان است       و اقتدار بر  
گـردد    مـي  كه از نظر قرب به خداوند و تجلي صفاتش در درجات بعدي هـستند، مـشاهده               

 باشـند   مـي  ، مظهر صفات خدا و بعـد او مؤمنـان مظهـر صـفات رسـول               )ص(يعني رسول   
 خدا بكار رفته، نوعاً با يكي از اسـماء حـسني     هعزيز آنگاه كه در بار    . )8/138مصطفوي،  (

شود كه، تفوق و استعلاء و تسلط خداوند متعال و          مي توأم است و در مقام و موقعيتي آورده       
غير اوست، مورد نظر باشد، پس به اعتبار اختلاف موارد عزت و تنوع آثار تذلل هر آن چه 

بنابر اين هـر    . گردد  مي و نتايج آن، اسم ديگري، مناسب آن مورد، ذكر و به آخر آن اضافه             
 ذكـر هـا     يك از اين اسماي الهي در مقابل اقتضاي حالت يا صفت يا عمل يا سخني از امت                

 شعراء، توكّل مناسب رحمت     ه سور 217 هدر آي . گرددها     آن شود، تا سبب ايجاد تنبه در      مي
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 ـ . »ناپذير مهربان توكل كـن     و بر تواناي شكست   » « العْزيزِ الرَّحيمِ  ي تَوكَّلْ علَ  و«. است  هدر آي
روز [قطعـاً پروردگـارت     » « بينَهم بحِكمْه و هو العْزيزُ العْليم       إنَِّ ربك يقضْي  «  نمل ه سور 78

] در آنچه از امور دينـي و معنـوي اخـتلاف دارنـد            [اسرائيل   به حكم خود ميان بني    ] قيامت
باشـد    مـي  ، قـضاوت مناسـب علـم      »ناپـذير و داناسـت     كند و او تواناي شكست      مي داوري

عزيز در قرآن گاهي براي مجازات الهي بكار رفته است و يكي            . )141ـ8/140مصطفوي  (
 ـ. گردد  مي سوباز كاربردهاي حقيقي اين واژه مح      كنـد كـه      مـي   قمـر بيـان    ه سـور  42 هآي

فرعون تمام آيات الهي را بدون استثنا انكار كردند و بخاطر اين انكارشـان بـه مجـازات        آل
 و كذََّبوا بĤِياتنا كُلِّهـا فأََخـَذْناهم أَخـْذَ عزيـزٍ    «. )23/69، مكارم شيرازي( الهي دچار شدند

] به عذابي سخت[ آيات ما را تكذيب كردند در نتيجه آنان راهمه معجزات و ] آنان[» «مقْتدَر
 فـصلت   ه سـور  41 هكتاب عزيز كه در آي    . »ناپذير و نيرومند   گرفتيم، گرفتن توانايي شكست   

إنَِّ الَّـذينَ كَفـَروُا     « .دهـد   مـي  آمده است يكي ديگر از كاربردهاي حقيقي اين واژه را نشان          
كساني كه به اين قرآن هنگامي كه به سويـشان آمـد            » «كتاب عزيز ه لَ بِالذِّكرِْ لمَا جاءهم و إِنَّ    

. »ناپـذير  ترديد قرآن كتـابي اسـت شكـست        بي] شوند  مي به عذابي سخت دچار   [كافر شدند   
نظير و يا منيـع اسـت يعنـي از اينكـه             منظور از كتاب عزيز قرآن است و عزيز به معناي بي          

  .)17/398يي، طباطبا( مغلوب چيزي شود امتناع دارد
  

   كاربردهاي عارضي و اعتباري.2ـ1ـ2
. شـود   مـي  اين نوع از عزت، حقيقي نبوده و به سبب عوامل خارجي و اعتباري حاصل             

 برتـري در كـلام و سـخنوري         هباشد كه بوسيل    مي غلبه در احتجاج و كلام يكي از انواع آن        
 لهَ   إنَِّ هذا أَخي  «. اشدب  مي  ص بيانگر آن   ه سور 23 ه و آي  )8/140مصطفوي،  (آيد    مي بدست

اين بـرادر مـن     » « في الخْطابِ    واحدةٌ فَقالَ أَكْفلْنيها و عزَّني      و لي نعَجةٌ   تسع و تسعونَ نعَجةً   
اين يكي را هم به مـن واگـذار و در           : است، نود و نه ميش دارد و من يك ميش دارم، گفته           

 هاي غير حقيقـي، عزتـي بـود كـه كفـار تـصور              از ديگر عزت  . »گفتگو مرا مغلوب ساخت   
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كند كـه    مي مريم بيانه سور81 هآي. شود  ميكردند كه با عبادت معبودان برايشان حاصل      مي
كفار با اتخاذ معبوداني بدنبال عزت عرفي و اظهار ارتباط با مال و حرمت و كرامت در نزد                  

اين تعززّ و افتخـار     . با او نبود  آنان بودند و نظرشان تقرب به خداي متعال و حصول ارتباط            
به مال يا ملك يا عنوان يا علم يا مقام يا نسب يا شغل و غير آن از امور خارجي است كه                      

هيچ نور و وسعت و روحـانيتي را بـه           گونه كمالي را در نفس انساني بوجود نياورده و         هيچ
زا       و اتَّخذَوُا منْ دونِ اللَّه    « .)جاهمان(افزايد    نمي وجود شخص  م عـ و بـه   » « آلهةً ليكُونـُوا لَهـ

عـزت حاصـل از     . »نان ماية عزت و توانمنـدي باشـد       جاي خدا معبوداني گرفتند تا براي آ      
هاي عارضي و خـارجي اسـت كـه مـال و ثـروت يكـي از         نيازي مادي، از جمله عزت     بي

 ـ      . )8/141مصطفوي،  ( باشد  مي مصاديق اين استغناء   ـر و حميت جـاهلي و    كفاّر بـدليل تكب
كردند و به همين خاطر از پذيرش         مي تمكنّ و ثروتي كه داشتند، عزّتي را براي خود تصور         

زَّةٍ   الَّذينَ كَفرَوُا فـي بلِ«.  ص بيانگر اين مطلب استه سور2 هآي. زدند  ميحق سر باز و   عـ
ش آن وجـود    اي بـراي پـذير     پذيرند، براي اين نيست كه زمينـه        نمي اينكه قرآن را  [» «شقاقٍ
ن، عـزت كـافرا   . »انـد  و دشـمني  ] و سركشي و عداوت   [در تكبر   ] غرق[ بلكه كافران ] ندارد
 در مقابل حق و تكبـر از پـذيرش واقعيـات          ها    ناپذيري آن حقيقي و مذموم است و نفوذ     غير
گاهي عزيز در قرآن براي حكمران و شخص قدرتمند       . )19/210مكارم شيرازي،   ( باشد مي

 30 هدر آي . شود  مي حقيقي و اعتباري محسوب    از جمله كاربردهاي غير    ه است كه  بكار رفت 
» ...تُراودِ فَتاها عنْ نَفْسه قدَ شغََفَها حبا  و قالَ نسوةٌ في المْدينةَِ امرَأَت العْزيزِ« يوسف هسور

در حـالي كـه عـشق آن        ] مـصر [همسر عزيـز    : و گروهي از زنان در شهر شايع كردند كه        «
، عزيز به همين معنا     »...كند  مي جويي لبش نفوذ كرده از او درخواست كام      وجوان در درون ق   ن

 كه هست از باب توسعه در استعمال، بـه          ي عزت است، چيز   يصلابت، اصل در معنا   . است
 ـ  " :اند، مانند   گفته "عزيز" شود، ي هم كه قاهر است و مقهور نم       يكس  ـ  "زُيا أَيها العْزِي  ه در آي
  .يوسف ه سور78

  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.ir

 a
t 1

4:
42

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
Ja

nu
ar

y 
24

th
 2

02
1

http://pdmag.ir/article-1-900-fa.html


   145/// معناشناسي واژه كريم در قرآن مجيد 

   عوامل كسب عزت و عزيز شدن در قرآن كريم.3ـ1ـ2
باشـد    مي عزت حقيقي از آن خداوند سبحان است و هر كس كه بدنبال آن: خداونـد  ـ1

 منْ كانَ يريد العْزَّةَ«: فرمايد  مي فاطره سور10 هآي. بايد آن را از پروردگار جهانيان بخواهد

همـه  ] بايد آن را از خدا بخواهد، زيـرا   [ خواهد، پس   مي ي كه عزت  كس« »...جميعا فَللَّه العْزَّةُ 
كند بر اينكه هيچ عزتـي بـراي          مي  جميعاً در آيه دلالت    هوجود واژ . »...عزت ويژه خداست  
كند كه عزت حقيقي و ذاتي از آن خداوند يكتـا اسـت               مي  بيان فَللَّه الْعزَّةُ غير خدا نيست و     

  .)26/226فخررازي، (
  ايمان به خـدا و رسـول از عوامـل كـسب عـزت محـسوب              : به خدا و رسول     ايمان ـ2
در ... «) 8، المنـافقون  (»...و لرَسوله و للمْؤمْنينَ  و للَّه العْزَّةُ ...«: فرمايد  ميگردد و قرآن مي
ا در اين آيه، قرآن عزت ر     . »... دا و پيامبر او و مؤمنان است       خ ي كه عزت و اقتدار برا     يحال

ست كه آنهـا   ابه خاطر آن و اين  دهد ي و مؤمنان قرار م    )ص( پيامبر   يعلاوه بر خداوند، برا   
 ـاند، و در مـسير طاعـت او گـام بر           هنيز از پرتو عزت پروردگار كسب عزت كرد         دارنـد  يم

  .)18/194مكارم شيرازي، (
 ـ م«:  در قرآن كريم آمده است:كلمات و سخنان پاكيزه ـ3 ْالع ريـدزَّةُ   زَّةَنْ كانَ ي ه العْـ  فلَلَّـ

     بالطَّي مَالكْل دعصي هَميعاً إلِيبايـد آن را از  [خواهد، پـس   ي كه عزت ميكس«) 10، فاطر (»...ج
]   صـحيح  يها چون عقايد و انديشه   [حقايق پاك   . همه عزت ويژه خداست   ] خدا بخواهد، زيرا  

سخنان پاكيزه است،   اههاي رسيدن به عزت     بر اساس آيه يكي از ر     . »...رود ي او بالا م   يبه سو 
 ي محتوا بـه خـاطر مفـاهيم       ي، و پاكيزگ  بستگي دارد  آن   ي محتوا ي سخن به پاكيزگ   يو پاكيزگ 

 را به اعتقـادات     "الكلم الطيب " لذا،  كند ي پاك و درخشان تطبيق م     ي عين ياست كه بر واقعيتها   
 است كه به    ييك چنين عقيده پاك    .اند  و معاد و آئين خداوند تفسير كرده       أصحيح نسبت به مبد   

 دهد، تا در جوار قرب حق قرار گيـرد و          ياش را نيز پرواز م     گيرد، و دارنده   ي خدا اوج م   يسو
  .)18/194 مكارم شيرازي،( غرق در عزت خداوند عزيز شود

ه   ...«: يكي ديگر از راههاي وصول عزت از نظر قرآن عمل صالح است           : عمل صالح  إلِيَـ
چـون عقايـد و     [حقايق پاك   ... «) 10،  فاطر (» ... لم الطَّيب و العْملُ الصالح يرفْعَه     يصعد الكَْ 
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 »يرفعه«ضمير  . » ...برد يرود و عمل شايسته آن را بالا م        ي او بالا م   يبه سو ]   صحيح يها انديشه
 كلـم  ،صحيح و مكمل آنـست  اعتقاد ه عمل صالح كه پياده كنندييعن  الكْلَم الطَّيب  راجع است به
  .)9/21، قرشي( رسد يبرد، در نتيجه صاحب كلم طيب و عمل صالح به عزت م يطيب را بالا م

  
  ) مكن(  مكين.2ـ2

. باشـد   مي معنايي قرار دارد، مكينه وجيه در يك حوز هيكي ديگر از واژگاني كه با واژ      
بـه شـكل     مـورد    14در  .  آيه آمده اسـت    16 سوره و    12 بار در    18 »مكن« همشتقات ريش 

هاي ماضي و مضارع مزيـد در بـاب تفعيـل، مثـل مكنّّـا در                  مورد به شكل فعل    13(فعلي  
، يك مورد به شكل فعـل ماضـي و مزيـد در بـاب                ... 95،   مكنّّي در الكهف    و 21،  يوسف

مكين بر وزن فعيـل در      ( مورد بصورت صفت مشبهه      4و  ) 71،  افعال يعني اَمكنََ در الانفال    
مكين در لغت يعني داراي تمكّـن و قـدر و   . آمده است ...)  و   21 ، و المرسلات  20،  يرالتكو
اصل در ماده مكن، مستقر شدن به همراه قدرت اسـت و            . )1/773راغب اصفهاني،   ( منزلت

عظمت و رفعت و سلطنت و قدرت و قوت و آساني و موفقيت و بودن و ثبات در جايگـاه                    
   .)11/163مصطفوي، ( باشد  مياز آثار آن
يـن واژه داراي    كـريم، ا   در قرآن     مكين و مشتقات آن    هاي هم نشين   براساس واژه   ضمناً

  :به شرح. باشد  ميكاربردهاي مادي و معنوي
  

   كاربردهاي مادي .1ـ2ـ2
  مكين در بعـضي از آيـات داراي كـاربرد تـوأم مـادي و معنـوي                 ه واژ :ها  مكنت انسان  ـ1
براي زندگي در زمين و مسلط شدن ها  ي قدرت دادن به انسانمكانت در زمين، به معنا. باشد مي

في الأْرَضِ و جعلنْا لكَمُ فيها معايشِ قلَـيلاً    و لقَدَ مكَّنَّاكمُ«: فرمايد  ميخداوند متعال. بر آن است
 شـما وسـايل و   ي داديـم، و در آن بـرا  يو شما را در زمين جـا «) 10، الاعراف (» ما تشَكْرُوُن 

دادن قـدرت و رفـع     : تمكـين . »گزاريد ي بسيار اندك و كم سپاس م      ي قرار داديم، ول   يزارزندگاب
توان انجام داد كه بر انجـام آن قـادر باشـيم و              ي م ي است كه كار را هنگام     يبديه .باشد  مي مانع
  .)4/618طبرسي، (  استيتمكين، دادن چنين امكان.  بر سر راه ما نباشديمانع
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 تمكين را بكار برده است و ه خداوند متعال در مورد ذوالقرنين، واژ. مكنت ذوالقرنينـ2
ا  «. باشد  مي  به وي  قدرت و ثبات و نيرو و حكومت      منظور از آن بخشيدن      ي     إِنَّا مكَّنَّـ لـَه فـ

نْ كلُِّ شَيم ناهَآتي ضِ وبا الأَْربس ما به او در زمين، قدرت و تمكنّ داديم و «) 18، الكهف (»ء
. »رديمك به او عطا  يا وسيله] هايش نيازمند به آن بود      رسيدن به هدف   يكه برا  [يهر چيز از  

لازم بـود در    هـا     يعني آنچه از وسايل مادي و معنوي كه براي پيشرفت و رسيدن به هـدف              
  .)12/526 ،طباطبايي( اختيارش قرار داديم

و اختيـار   بيـانگر كمـالات و منزلـت        ) ع( مكنت يوسف    ):ع( مكنت حضرت يوسف     ـ3
ه قـالَ        بهِ أَستخَْلصه لنَفْسي    و قالَ المْلك ائْتُوني   «. ايشان در نزد پادشاه مصر است       فَلمَا كَلَّمـ

يوسف را نزد من آوريد تا او را : و پادشاه گفت«) 54 ،يوسف (» أَمين  إِنَّك اليْوم لدَينا مكينٌ
تو امروز : ه با يوسف سخن گفت به او اعلام كرد كيپس هنگام.  خود برگزينمي كارهايبرا

 بطور مطلق بيان شـده      "مكينٌ أَمينٌ " .» يامين] در همه امور  [ و   يمقام  منزلت و  ينزد ما دارا  
عمومي و بدون قيد و شرط      ) ع(است و بيانگر آن است كه مكانت و امانت حضرت يوسف            

 و ايـن در حقيقـت   باشد  مي امين مملكتئون آزاد و بر جميع شددر آنچه بخواه است يعني   
  .)11/200طباطبايي، (  بود)ع (حكم و فرمان وزارت و صدارت يوسف

 .گيرد ي رحم زنان است كه نطفه در آن قرار م         "قرارگاه مكين " منظور از :  قرارگاه مكين  ـ4
 اسـتوار   يرگـاه  در قرا  يا سـپس آن را نطفـه     «) 13،  المؤمنون (»ٍ قرَارٍ مكين   ثمُ جعلنْاه نطُفْةًَ في   «
 صفت رحم است، و توصيف رحم به مكين يـا از            "مكين"  كلمه .» قرار داديم ] چون رحم مادر  [

 و حفظ نطفه را از فساد و هدر رفتن دارد و يا از ايـن بـاب   ياين جهت است كه تمكن نگهدار     
  .)15/20 ،همانجا( است كه نطفه در آن، تمكن زيست دارد

  
  كاربرد معنوي .2ـ2ـ2

 وحي الهي، حاكي از منزلت و مقـام و قـدرت       ه مكنت جبرئيل، فرشت   .برئيل مكنت ج  ـ1
رْشِ مكـين         «. باشـد   مـي  ايشان در نزد خداي سبحان     ) 20،التكـوير  (»ًًٌٌٌٍٍٍٍٍٍ  ذي قـُوةٍ عنـْد ذي العْـ

مكانت به معناي قـرب اسـت        .» مقام و منزلت است    ي كه نزد صاحب عرش دارا     ينيرومند«
  .)1/586سيدكريمي حسيني، (  داراي جايگاه رفيع استيعني پيش خدا مقرب و
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و ... « .باشـد   مي  منظور از مكنت دين، مستقر كردن و حاكميت آن بر جامعه           . مكنت دين  ـ2
م  ي لهَم دينهَم الَّذي ارتضَ  ليَمكِّننََ  آنان پسنديده به يو قطعاً دينشان را كه برا«) 55، النور (»... لهَـ

تمكين دين به اين معنا است كه آن را در جامعه مورد عمـل  . »... و محكم نمايد  سودشان استوار 
 جلوگيرش نشود، و امرش را سبك نشمارند، اصول معارفش مورد           ي هيچ كفر  يقرار دهند، يعن  

  .)15/152طباطبايي، ( نباشد ياعتقاد همه باشد و درباره آن اختلاف و تخاصم
  

  )رفع( رفيع .3ـ2
 رفيـع   ه معنايي قـرار دارنـد، واژ      هدر يك حوز  كرامت   هي كه با واژ   يكي ديگر از واژگان   

در .  آيه آمـده اسـت     29 سوره و    21 بار در قرآن كريم، در       29 »رفع« همشتقات ريش . است
 نَرفَـع فعـل مـضارع       ؛63 ،رفَعنا فعل ماضي ثلاثي مجرد البقـره      ( مورد به صورت فعلي      22

دو مـورد   ) 15 ،رفيع غـافر  (ورت صفت مشبهه    يك مورد به ص    ...) 83 ،ثلاثي مجرد الانعام  
مرفـوع  ( مورد به شكل اسم مفعول       4و  ) 3،رافعةٌ الواقعه  ؛55 ،رافعك آل عمران  (اسم فاعل   

رفيع در لغت به معنـاي شـريف بـوده و      . بيان شده است   ...) ـ34 ، مرفوعةٍ الواقعه  ؛5 ،الطور
  .)3/1221، طباطبايي(باشد  مي كسي است كه مقام و منزلتش بالا

و گاه مقابل وضـع     ) 3،  الواقعه) (خافضةٌَ رافعةٌ (در قرآن كريم اين واژه گاه مقابل خفض         
ذكـر شـده   ) 10و 7، الـرحمن ) (و الأَْرض وضعَها للأَْنَـام ـ    و السماء رفعَها و وضعَ المْيزَان     (

 اسـت، همچنـين       برافراشتن ي پائين آوردن، كه نقطه مقابلش، الرّفع، يعن       ييعنالخفض  . است
رو خفض جناح در قرآن،   باشد و از اين     مي خفض در معني آسايش و آرام حركت كردن نيز        

تشويقي بر نرمخويي و پذيرش و اطاعت است و خافض هم به معناي فرود آورنده و تنـزل      
اصل واحد در معناي خفض، تواضع همراه . )618ـ 1/617راغب اصفهاني، (باشد   ميدهنده

و مفاهيم انحطاط و تنزل و اهانت و نرمي و لطافت و فرمان بري               ا رحمت و عطوفت است    ب
وضع اصل واحدي است كه بر پايين آوردن . )3/103مصطفوي، ( باشد  مياز آثار اين ريشه  

اگر از خلقت زمين به وضع تعبيـر        . )6/117ابن فارس،   (كند    مي چيزي و گذاشتنش دلالت   
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زمـين   آسمان به رفع تعبير كرده است و بيانگر آن اسـت كـه   هبارشده براي اين بوده كه در   
 ـگو ي هر افتاده و پست را وضيع م       ، عرب  و اينكه  پايين و آسمان بالا است،     و ايـن خـود      دي

 پـر  ههمچنين تعبير به وضع در مورد زمين اشار   . )19/98طباطبايي،  (  در تعبير است   يلطافت
. )23/110مكارم شـيرازي،    ( مقابل انسان است     معنايي به تسليم بودن زمين و منابع آن در        

 هشـويم، در رفـع كـه واژ     ميبا توجه به تعاريفي كه براي وضع و خفض ارائه گرديد متوجه    
  .باشد  ميمقابل آن دو است معناي بر افراشتن و قدر و منزلت و مرتبت موجود

بردهايي اسـت   هاي هم نشين رفيع در قرآن كريم، اين واژه داراي كار           بر اساس واژه  اما  
  :كه عبارتند از

  
   رفيع كاربردهاي معنوي.1ـ3ـ2

هـاي   ها از نظر اسـتعداد و ويژگـي        انسان:  برتري دادن معنوي بعضي بر بعضي ديگر       ـ1
هـاي   ن اختلافات سبب بوجـود آمـدن برتـري        ذاتي و دروني با هم فرق داشته، وجود همي        

ضاً     بعضَه  و رفعَنا...«. شود ميها  نسبي در ميان آن ضُهم بعـ ذَ بعـ م فَوقَ بعضٍ درجـات ليتَّخـ
 ي برتر يبر برخ ]  ي و ماد  يفكر[ را از جهت درجات      يو برخ  ...«) 32،  الزخرف (»...سخرِْيا
. »...به خـدمت گيرنـد  ] در امر معيشت و ساير امور[ ديگر را  ي از آنان برخ   يايم تا برخ   داده

 است كه بـه  يشود، چون متوقف بر صفات مخصوص   يقسيم م جاه و آبرو نيز از ناحيه خدا ت       
 ـ         يخاطر آن درجات انسان در جامعه بالا م        توانـد پـايين     يرود، و با بالا رفـتن درجـات م

 ).18/99طباطبايي، (دستان خود را تسخير كند و در تحت فرمان خود درآورد 

لـت و تعظـيم    رفـع قـدر و منز  "رفع بيـوت " مراد از :ها  رفعت و برتري بعضي خانه     ـ2
مه      بيوت أذَنَ اللَّه أنَْ ترُفْعَ في«. آنهاست ا اسـ ذْكرََ فيهـ در ] ايـن نـور  [«) 36، النـور  (»...و يـ
رفعت يابند و نـامش     ] شأن و منزلت و قدر و عظمت آنها       [ است كه خدا اذن داده       يهاي خانه

 شـريك او نيـست،    ي است و احـد    ي تعال ي خاص خدا  ،عظمت و علو  . »...در آنها ذكر شود   
شـود، پـس اذن      يمند م  مگر آنكه منتسب به او باشد كه به مقدار انتسابش به او، از آن بهره              
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خدا به اينكه اين بيوت رفيع المقام باشند به خاطر اين است كه اين بيوت منتسب بـه خـود                    
  .)15/126همانجا، ( ويندا

. بـرد   مين اخلاصشان بالارا به ميزاها   خداوند متعال درجات انسان: رفعت درجـات   ـ3
»فيعرْشِ    رْذوُ الع جاتراين . »...بالا برنده درجات و صاحب عرش است      «) 15 ،غافر (»...الد

معنا در صورتي است كه رفيع را به رافع و بالا برنده تفسير كنيم ولي اگر رفيع را به معنـاي                     
باشـد    مي  و عالي خداي سبحان    مرتفع بگيريم بنابراين رفيع الدرجات اشاره به اوصاف بلند        

  .)20/52مكارم شيرازي، (
باشـد و از كاربردهـاي معنـوي          مـي   بـه معنـاي شـهرت      "رفع ذكر " : رفعت شهرت  ـ4

 .»ات را برايت بلند نكـرديم؟  و آوازه«) 4، الشرح (»لكَ ذكرَْك و رفعَنا«. گردد  ميمحسوب
مش و گفتگـويش از همـه نامهـا و           كه نا  ي به طور  ،ي بلند آوازه كردن كس    يعني "رفع ذكر "

همـه جـا    بطوريكه   نام آن حضرت را چنين كرد        ي تعال يها بلندتر باشد، و خدا     همه خاطره 
  .)20/315طباطبايي، ( سخن از آن حضرت بود

نوعي رفعت خاص بوده كه بدين وسـيله خداونـد   ) ع(رفعت عيسي  ):ع( رفعت عيـسي    ـ5
بلكه خدا  «) 158،  النساء (»...بلْ رفعَه اللَّه إلِيَه   «. است از شر دشمنانشان رهانيده      كريم ايشان را    

را با بدن و روحش به آسمان بالا برد، نه اين ) ع(خداوند عيسي . »... خود بالا بردياو را به سو
پس از مرگ، روحش به آسمان رفته باشد و اين بالا بردن نوعي تخليص ها  كه مانند همه انسان
  .)1/440شاكر، (يله از آزار دشمنان رهايي يافته است بوده كه به اين وس

  
   كاربردهاي محسوس و مادي.2ـ3ـ2

ا الَّـذينَ      «. باشد  مي  رفعت صوت و صدا، به معناي بلند كردن آن         : رفعت صدا  ـ1 يـا أَيهـ
وت النَّبـِي      آمنُوا لا ترَفْعَوا   تان را  صـداي !  مؤمنـان  يا«) 2،  الحجـرات  (»...أصَواتكَمُ فَوقَ صـ
 يآيه اشاره بـه ايـن اسـت كـه صـدا را بلنـدتر از صـدا                 . »... پيامبر نكنيد  يبلندتر از صدا  

 در محضر مبارك او است، اين كار در برابر          يادب ينكنيد، كه اين خود يك نوع ب      ) ص(پيامبر
  .)22/137مكارم شيرازي، (پدر و مادر و استاد و معلم نيز مخالف احترام و ادب است 
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 كعبه توسط حضرت ابراهيم و      ههاي خان  رفعت و ساختن پايه    : كعبه ههاي خان  ه رفعت پاي  ـ2
، البقره (»...إبِراهيم القْوَاعد منَ البْيت و إسِماعيلُ  و إذِْ يرفْعَ«. اسماعيل عليهماالسلام انجام گرفت

رفـع و   . »...بردند يلا م  خانه كعبه را با    يها  كه ابراهيم و اسماعيل پايه     يزمان] ياد كنيد [و  «) 127
  .)1/360، راغب اصفهاني(باشد   ميبرپا كردن در اين آيه به معناي بنا كردن و ساختن

و الـسقْف   «.  از ديگر كاربردهاي حسي، رفعت و بلندي آسمان اسـت          : رفعت آسمان  ـ3
ن اسـت كـه   منظور از سقف برافراشته، آسما. »و به آن سقف برافراشته    «) 5،  الطور (» المْرفُْوعِ

 »...والسماء رفعَها« هدر آي. )19/6، طباطبايي(باشد   ميبراي زمين، همچون سقف براي خانه
 جهت بلندي و بالا باشـد       "سماء" ه اگر مراد از كلم    »...و آسمان را برافراشت   «) 7،  الرحمن(

ن را بلنـد  معناي رفع يعني اينكه سماء را در اصل بلند و بالا آفريد نه آنكه بعد از خلقـت آ       
كه مراد از رفع، اجرام آسماني باشد كه در جهـت بـالا قـرار       كرد و به بالا برد و در صورتي       

خواهـد بـود كـه در هـر دو صـورت      ها   هاي آن  دارند، آن وقت معناي رفع آن، تقدير محل       
باشد و اگر منظور از رفع سماء، منازل ملائكه و مصادر امـر      مي منظور از رفع آسمان حسي    

از آن جمله وحي بوده باشد، مراد از رفع، معنوي خواهد بود، البته ممكن هم هـست        الهي و   
   .)19/97، همانجا(منظور از رفع را اعم از حسي و معنوي بگيريم 

  
   كاربرد اخروي.3ـ3ـ2

ة   « .هايي وجود دارد كه مرفوع هستند      در بهشت تخت  : ها رفعت تخت   »فيها سرُر مرفُْوعـ
هـا    مرفـوع بـودن تخـت     . » بلند و با ارزش قرار دارد      يهاي در آنجا تخت  ] و[«) 13  ،الغاشيه(

بلند مرتبه و ارزنـده هـستند و ديگـري بـه            ها    باشد يكي آنكه اين تخت      مي داراي دو معني  
  .)5/665 حسيني شيرازي،( بالا رفته و در بلندي قرار دارندها  معناي آن كه، اين تخت

  
  عوامل رفعت در قرآن. 4ـ3ـ2

دهـد كـه ايـن        مي را بر برخي ديگر برتري    ها    روردگار متعال، بعضي از انسان     پ : خدا ـ1
ضٍ درجـات      و رفعَ...«. رفعت از جانب او بوده و بشر در آن دخالتي ندارد بعضكَمُ فَوقَ بعـ
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 را بـر     از شما  يبرخ]  ي و معنو  ي ماد يها پايه[و  ...«) 165،  الانعام (»... ما آتاكمُ   ليبلُوكمُ في 
در آيـه   . »... بالا برد، تا شما را در آنچه به شما عطا كرده بيازمايـد             ي ديگر به درجات   يبرخ

 مـردم و هـدف از ايـن         ي و روح ـ  ياشاره به اختلاف استعدادها و تفاوت و مواهب جسمان        
باشـد تـا بـه ايـن          مي همه از جانب خداي حكيم    ها     فرمايد اين   ياختلاف و تفاوت كرده، م    

تربيت " ي به معن  ي اله يها ر مورد برنامه   د آزمايشمورد آزمايش واقع گردند و      وسيله مردم   
  .)6/69 ،مكارم شيرازي(   است"و پرورش

 توصيه به جمع و جور نشستن و جاي دادن به ديگران و برخاستن              : ايمان توأم با عمل    ـ2
به خـاطر   از مجلس و واگذاري جاي خود به تازه وارديني كه به خاطر خستگي يا كهولت يا                 

ا أيَها الَّذينَ آمنـُوا     ي« .علم و تقوايشان سزاوارند از جمله نكاتي است كه بايد به آن عمل شود             
اللَّه   إذِا قيلَ لكَمُ تفَسَحوا في المْجالسِ فاَفسْحوا يفسْحِ اللَّه لكَمُ و إذِا قيلَ انشْزُوُا فاَنشْزُوُا يرفْعَِ

  نوُا منشستن  يبرا[در مجالس   :  كه گويند  يهنگام!  مؤمنان يا«) 11،  المجادله (»...نكْمُالَّذينَ آم 
و . جـا بـاز كنـد   ]  در بهشت[ شما يجا باز كنيد، پس جا باز كنيد، تا خدا برا         ]  ديگر برادرانتان 

. »... بلند گرداند   يا درنگ برخيزيد تا خدا مؤمنان از شما را به درجه          يبرخيزيد، ب : چون گويند 
اين قسمت از آيه فقط بـه       . بخشد  مي به اين آداب عمل كنيد، خدا به شما درجات عظيمي         اگر  

 ـ     ها    فرمايد كه آن    مي كند و   مي مؤمنين اشاره  اي از   ترفيـع درجـه  هفقط يك درجه دارند و لازم
  .)1404 ،ابن فارس(گردد   مياي از بندگانش، سبب قرب او به خدا طرف خداوند به بنده

 كه عمل   ي انبيا، مجاهدان، نمازگزاران، اهل انفاق، مؤمنان      ي قرآن برا   خداوند در  : علم ـ3
 ـ      .  قـرار داده اسـت     يدهنـد و دانـشمندان، جايگـاه و درجـات مخـصوص            يصالح انجـام م

ه بمِـا تعَملـُونَ خَبيـرٌ                      يرفْعَِ... «  » اللَّه الَّذينَ آمنُوا منكْمُ و الَّذينَ أُوتـُوا العْلـْم درجـات و اللَّـ
 ي و دانـشمندانتان را بـه درجـات        يا تا خدا مؤمنان از شما را بـه درجـه          ...«) 11  ،المجادله(
عـالم مـؤمن بـر      . »دهيد، آگاه است   يبلند گرداند، و خدا به آنچه انجام م       ]  عظيم و باارزش  [

  زمره سور9 هقرآن در آي.  دارد ي دارد، چنانكه مؤمن بر غير مؤمن برتر       ي برتر يمؤمن عاد 
 را كه بـه     ي، بنابراين خداوند كسان   »هلْ يستَويِ الَّذينَ يعلمَونَ و الَّذينَ لا يعلمَون       «: مايدفر مي
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 است كـه خداونـد بـر اسـاس          يدهد و اين از نوع برتر      ي م يسراغ علم و ايمان رفتند برتر     
، ، پس مسأله بالا بـردن درجـات در آيـه          )515ـ  9/514قرائتي،  (كند   يتلاش انسان عطا م   

  .باشد  ميمخصوص علماي از مؤمنين
، سبب تقـرّب بـه خداونـد و مقامـات           ي به آيات اله   ي پايبند :پايبندي به آيات الهي   ـ  4

نَ     يو اتلُْ عليَهمِ نبَأُ الَّذ«. والامي باشد  ه الـشَّيطَنُ فَكـانََ مـ  ءاتيَنَاه ءاياتنَا فَانسلَخَ منْها فأَتَبْعـ
 ـالغَْاوِينَ  ا  وبِه نَاهَئْنَا لرَفَعش كه آيات خود يو سرگذشت كس«) 176ـ175، الاعراف (»... لَو 

 آنان بخوان؛ پس شيطان او را دنبال كـرد          يرا به او عطا كرديم و او عملاً از آنان جدا شد، برا            
درجـات و مقامـاتش   [خواستيم  ي و اگر مـو در نتيجه از گمراهان شد  ]  تا به دامش انداخت[
اسرائيل، به   ي از بن  يدر اين دو آيه به داستان دانشمند      . » ... برديم يبه وسيله آن آيات بالا م     ] را

شود، او مردي بود كه خداوند در باطنش از علائـم و آثـار بـزرگ         مي  اشاره »بلعم باعورا «نام  
همين جهت حقيقت امر برايش روشن شد و نخست در صف مؤمنـان             ه   پرده برداشت و ب    ياله

منظـور از   .  شيطان و طاغوت، منحرف شـد      ي  بود، اما با وسوسه    ياملان آيات و علوم اله    و ح 
 كه راه معرفت خدا     ي است، به آن مقدار    ي و كرامات خاصه باطن    ي از آيات انفس   يا آيات، پاره 

 ي انسان روشن گردد، و با داشتن آن آيات و آن كرامات، ديگر در باره حق، شك و ريب                  يبرا
 آن چنان ملازم آيات بود كه با پوست بدن او ملازم بود ولي ناگهان از                يو. ند نما يبرايش باق 

 او بعـد از       رفـتن اسـت    ي كـس  ي پـا  ي كردن و بدنبال جا    ياتباع پيرو . اين پوست بيرون آمد   
ملازمت راه حق، آن را ترك گفت پس شيطان هم دنبالش را گرفت و او نتوانست خـود را از                    

  .)333ـ8/332طباطبايي، (هلاكت نجات دهد 

 ـ 5 بخـش نيـست، زيـرا دانـشمند       نجـات ي علم، به تنهاي: پرهيز از دنيا گرايي و هوس 
 ـ         «. شود يدنياپرست، اسير شيطان م    ع      يو لَو شئْنَا لرَفَعَنَاه بِها و لكَنَّه أَخْلـَد إلِ  الـْأَرضِ و اتَّبـ

ئهوبه وسـيله آن آيـات      ] قاماتش را درجات و م  [خواستيم   يو اگر م  «) 176،  الاعراف (»...ه
 تمايـل پيـدا كـرد واز        ي زودگذرِ دنياي  يها  و لذت  ي او به امورناچيز ماد    يبرديم، ول  يبالا م 
ما او فرمايد كه   مي داستان بلعم باعورا، خداوند متعالهدر ادام. »... نمودي نفسش پيرويهوا
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لوم و دانش خـويش هـر روز         اينكه با استفاده از ع     يرا به اختيارش واگذارديم و او به جا       
 و هوس مراحـل سـقوط را   ي از هو  ي گرائيد و بر اثر پيرو     يبه پست   را بپيمايد  يمقام بالاتر 

   .)7/13مكارم شيرازي، (  كرديط
  

   وجيه.4ـ2
 هرسد كه معناي لغوي واژ  ميپيش از بررسي مفهوم وجيه در قرآن كريم ضروري به نظر    

 توجه قرار بگيرد زيرا كه وجيـه از مـشتقات وجـه             موردبا كرامت   وجه و ارتباط اين واژه      
وجه، اصل . باشد  ميبوده و برداشتي از نظام تكوين است و در آن همان معاني وجه موجود             

 هر چيز است يا روي هـر        هكند و روبرو شد     مي  با چيزي دلالت   هواحدي است كه بر مواجه    
مشتقات وجه است كـه هـم     وجيه، صفت مشبهه و از       ضمناًچيز است كه با آن روبرو شوند        

معناي فاعلي و هم مفعولي دارد و در لغت يعني كسي كه مشهور شـده بـه سـبب ايـن كـه                       
صاحب شأن و مقام و اعتبار است و از جهت ظاهري يا روحـاني مـورد توجـه مـردم يـا                      

 گاه نظر و توجه بـه چيـزي بـه لحـاظ ذات آن      . )13/50 مصطفوي،(باشد    مي خداي متعال 
گردد در برخي آيات كه       مي شود كه مورد توجه واقع      مي  آن شيء وجهي   باشد، پس ذات   مي

رهُ     وجهه   منْ أَسلمَ يبل«. باشد، اينگونه است  ميمتعلق وجه، انسان للَّه و هو محسنٌ فَلـَه أَجـ
 كه  يال كه همه وجود خود را تسليم خدا كنند در ح          ي، كسان يآر«) 112،  البقره (»...عندْ ربه 

در ايـن آيـه     . »... شايسته و مناسـب اسـت      ي آنان نزد پروردگارشان پاداش    ينيكوكارند، برا 
كريمه مراد از وجه انسان، به اعتبار اين كه مورد توجه خداي متعال اسـت همـان نفـس و                    

باشد كه مورد توجه پروردگارش بوده و متقابلا از جانب ذات و وجه انسان، توجه                 مي ذات
ي استمرار در توجه به خداوند متعـال وجـود دارد، توجـه اوليـه از جانـب                  و مواجهت يعن  

توانـد    نمي  هر نعمتي است و اين كه نفس به تنهايي         هخداوند حكيم است زيرا او شروع كنند      
 عبادت خداي سبحان شود مگـر آن كـه مـورد عنايـت و      هموفق به تسليم و توفيق در اقام      
 وجيـه   ه بعد معناي فـاعلي واژ     هدر مرحل . )13/49همانجا،  (لطف و توجه معبود قرار گيرد       

 مهم در وجاهت اين است كه تا بنده متوجه االله نباشد، مشمول فـيض               هشود و نكت    مي مطرح
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در نهايت اين خداوند حكـيم اسـت كـه    . يابد گيرد و وجاهت الهي نمي  قرار نمي خاصه حق 
 سازد و شخص وجيه عنداالله      مي مند مجدداً به بنده رو كرده و او را از فيوضات خاصش بهره           

 هپس در ابتدا توجه خداست، بعـد توجـه بنـد          . باشد  مي شود و اين معناي مفعولي وجيه      مي
 خدا و مجددا توجه خداوند حكيم، موجبات وجاهت الهي فرد را در دنيا و آخـرت فـراهم                 

اين رويارويي و توجه، با وجه، كه معناي نخست آن صورت و چهره اسـت بيـان                 . سازد مي
شـود و اشـرف هـر         مي روي هر كس مواجه    چون صورت اولين چيزي است كه با         گرديده،

كه نظـر خداونـد و در        پس شخص وجيه يعني كسي    . )1/855راغب اصفهاني،   (چيز است   
پيامبر اكـرم و    . كنند  مي به او رو  ها    باشد، در واقع آن     مي تر، نظر خلق خدا به او      مراتب پايين 

و بـه مقـصد و مطلـوب خـود،          كنند    مي ني براي وجه خدا كار    امامان معصوم آن ذوات نورا    
اند از اين رو مطابق برخي ادعيه و  اند، خود وجه االله و وجيه عنداالله شده االله رسيده يعني وجه

بوده و بدين معنا اسـت كـه آنـان موجـه            ) ع( از اوصاف ائمه     »عنداالله«زيارات عنوان وجيه    
 جهات بـه او رو  هكند و اگر خدا به كسي رو كرد از هم          مي روها    عنداالله هستند و خدا به آن     

  . )6/287جوادي آملي، (كند   مي عالم به او روهرو هم كرده، از اين
 اولـوالعزم يعنـي حـضرت موسـاي          وجيه تنها دو بار در قرآن كريم و براي دو پيامبر           هواژ
 ـ    ) ع(و حضرت عيساي مسيح     ) ع(كليم در مـورد   عمـران     آل ه سـور  45 هبكار رفته اسـت، آي

مه                «. باشد  مي )ع(حضرت عيسي    ةٍ منـْه اسـ شِّركُ بكِلَمـ ه يبـ إذِْ قالتَ المْلائكةَُ يا مريْم إنَِّ اللَّـ
 عيس سيحْقـَرَّبينَ            يالمْنَ الم  كـه   يزمـان ] يـاد كنيـد   [« » ابنُ مريْم وجيهاً في الدنيْا و الĤْخرةَِ و مـ

 بـن   ي خود كه نامش مسيح عيس     ي از سو  يا يقيناً خدا تو را به كلمه     !  مريم يا: فرشتگان گفتند 
. » و از مقربان اسـت     ي مقبوليت و آبرومند   يدهد، كه در دنيا و آخرت دارا       يمريم است مژده م   

طبق آيه وجاهت هم در دنيا و هم در آخرت مطرح بوده و وجاهت در نـزد خداونـد غيـر از               
را نيـز   ) ع(مـستقيم عيـسي     غير) ع(م   كه اتهام به مـري     وجاهت در نزد مردم است و از آن جا        

به وجيه بودن در دنيا و آخرت ناروا بـودن          ) ع(شود، خداي سبحان با وصف عيسي         مي شامل
 .)14/347همانجا، (كند   مياين اتهامات را گوشزد و هر دو بزرگوار را تنزيه
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وي سـخن بـا     شود و ر    مي بيان) ع( الاحزاب وجاهت حضرت موسي      ه سور 69 هدر آي 
فرمايد از اين كه مانند بعضي از بني اسرائيل باشند و بـا               مي را نهي ها    باشد و آن    مي مؤمنان

ا الَّـذينَ   «. پيامبرشان عملي انجام دهند كه آنان انجام دادند، يعني پيغمبرشان را اذيت كنند       يا أيَهـ
!  اهل ايمـان   يا« »ه مما قالوُا و كانَ عندْ اللَّه وجيهاً        فبَرَّأهَ اللَّ   يآمنوُا لا تكَوُنوُا كاَلَّذينَ آذوَا موس     

آزار دادنـد و    ] با تهمت و دروغ بستن به او      [ را   ي نباشيد كه موس   يمانند كسان ]  درباره پيامبرتان [
مـراد از   . »گفتند، پاك و مبراّ ساخت، و او نزد خدا آبرومند بـود            يخدا او را از آنچه درباره او م       

 مطلق آزارهاي زباني و يا عملي نيست، گرچه آن نيز حرام و مورد نهـي اسـت ولـي      اين اذيت 
 تهمت و افترا است چون اين نوع از اذيت است كه رفع آن محتاج به تبرئه         همنظور، آزار از ناحي   

نتيجه آن كه خداوند حكيم ولي بندگان موجه خود شده و           . )16/347طباطبايي،  (خدايي است   
 . كند  ميشان پردازد و تبرئه  مي تهمت جاهلان به دفاعدر برابرها  از آن

  
  مقالهنتايج 

 از طريـق    مجيد در قرآن     با آن   و واژگان مرتبط   كريمدر اين مقاله سعي گرديد تا مفهوم        
هر چيزي كه در حد و غايت خـودش، شـريف و ارجمنـد              . ودمعناشناسي توصيفي ارائه ش   

 مجيـد، كـرم و مـشتقاتش در مقابـل هـون و              در قـرآن  . شود  مي  كَرَم توصيف  هباشد با واژ  
انـد   هون و مشتقاتش به معناي كوچك و سبك و خوار، در قرآن آمده     . مشتقاتش قرار دارد  

اصل در معنـاي    . اين كرم و مشتقاتش به معاني بزرگ، گرامي، شريف و ارجمند هستند           بنابر
كـه   نبدون آشود  مي  كريم، تفوق و استعلاء ذاتي است، يعني عزت ذاتي در آن مشاهده    هواژ

هاي وجيه و  ا واژه بكريم هواژ .قايسه با كسي يا چيزي قرار بگيرد عزيز در مقام مهمانند واژ
  معنـايي واقـع    ه، داراي ارتباط معنايي اسـت و چـون در يـك حـوز             عزيز و مكين و رفيع    

  : با اين تفاوت كه.شود  ميمعناي مشترك منزلت و بزرگي مشاهدهها  در آنو باشند  مي
ناپذيري است و در آن قدرت و استعلاء نسبي          عزيز، صلابت و نفوذ    هر معناي واژ  اصل د 

  . حقيقي و اعتباري استهايباشد، اين واژه داراي كاربرد  ميمطرح
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 مكين، استقرار به همراه قدرتمندي است كه از طريق در اختيـار گذاشـتن               هاصل در واژ  
  . شود  ميپذير  موانع، امكانهامكانات و رفع هم

رفيع به معناي بلندي و رفعت در مكان و منزلت است و در آن برتـري، بـدون در نظـر                  
معنوي و اخروي بوده و بـصورت       خورد و داراي كاربرد مادي و         مي گرفتن قدرت به چشم   

  . جات براي خداوند بكار رفته استالدر رفيع
ت كـه بـه   باشد و كسي اس ـ   مي وجيه در لغت به معناي آبرومند و صاحب مقام و منزلت          

وده و خدا هم به او روي كرده است و توجه او در بـين دو توجـه و رويكـرد                     خدا روي نم  
خداوند قرار دارد تنها در اين صورت شخص موجه داراي وجاهت و اعتبار حقيقي بـوده و         

مايـت معبـود، در دنيـا و    در صورت بروز تهمت و افترا از سوي نا اهلان از پـشتيباني و ح              
  .اهد شدمند خو آخرت بهره

عزيز و مكين و رفيع داراي كاربردهاي مادي        . باشد  مي كريم و عزيز از اسماء پروردگار     
كـريم  . از كاربردهاي ماديشان بيشتر اسـت     ها    باشند ولي كاربردهاي معنوي آن      مي و معنوي 

هاي مرتبط   ي وجيه و كاربرد آن از ديگر واژه        معناي هحوز. در اكثر موارد كاربرد معنوي دارد     
  .باشد  مين كمتربا آ
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